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نَ 
تٍ مُخْتَلِفًا ألَوَْانهَُا وَمِ

نَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بهِِ ثَمَرَا
لَ مِ

ألَمَْ تَرَ أنََّ اللََّ أنَزَْ
بُ سُودٌ 

فٌ ألَوَْانهَُا وَغَرَابيِ
ضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِ

لِ جُدَدٌ بيِ
الجِْبَا

آیه 27 سوره فاطر
 

ى 
ى فرود آورد و به ]وسيله[ آن ميوه‌هاي

ى كه خدا از آسمان آب
آيا نديده‌ا

ى كوه‌ها راه‌ها 
ت بيرون آورديم و از برخ

ى آن‌ها گوناگون اس
گ‌ها

كه رن
گ ]آفريديم[ 

ف و سياه پررن
ى مختل

گ‌ها
ى سپيد و گلگون به رن

]و رگه‌ها[

دره خزینه، استان لرستان
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تفاوت های
دانش آموزان

فرق اســت بین »دیــدن« و »دیدن«، 
»شــنیدن« و »شــنیدن« و همچنيــن 

»فهمیدن« و »فهمیدن«.
فیزیک‌دانــان در مبحــث ترمودینامیک 
اثبــات می‌کننــد کــه هیــچ فراینــد 
برگشت‌پذیری نداریم. در بهترین شرایط 
که دو فرایند دقیقاً مثل هم عمل کنند، 
باز هم خروجی نهایی مانند ورودی اولیه 
نخواهد بود. آموختن نيز یک فرایند است 
بنابراین هیچ‌وقت برگشت‌پذیر نیست.  و 
از این باب اســت که بــر »تذکر« تأکید 
شنیدن،  مجدداً  را  آموخته‌ها  می‌شــود. 
آموخته‌ی جدیدی در پی دارد، هر چند 
دقیقاً همان باشد که از قبل می‌دانستیم. 
به این نیت نوشــته‌ی حاضر تقدیم نگاه 

شما می‌شود.

غیرممکن:  آسانِ  یا  مُمْتَنِع«  »سَهْلِ 
به‌طــور کلی به هر عمــل و به‌طور خاص 
به نثر یا نظمی گفته می‌شــود که به نظر 
آســان و راحت مي‌آید و گمان مي‌رود که 
می‌تــوان مثــل آن را آورد، ولی در عمل 
به‌راحتي ممکن نيســت؛ مانند عدالت 
آموزشــی از زاویة توجه به تفاوت‌های 
فــردی دانش‌آمــوزان در یادگیری. 
موضوعــی كه به‌ظاهر ســاده و بر 
همگان مشــخص اســت؛ اما در 
اجــرا پیچیدگی‌هایش نمود پیدا 
می‌کند، زيرا شــناخت و برنامه‌ی 
انفــرادی نیازمنــد تــوان و زمان 
مضاعف است و ابزار ما محدود. ناگفته 
پیداست هر دانش‌آموز از دیگری متفاوت 
اســت، ولی چه کنیم با کلاس 40 نفره و 

زمان محدود 45 دقیقه‌اي؟!

 اما به هر تقدير:
آب دریا را اگر نتوان کشــید/ هم به قدر 

تشنگی باید چشید
 سطح‌بندی دانش‌آموزان کلاس شاید راه 
خوبی برای نزدیک‌شدن به حالت مطلوب 
باشد. اینکه دانش‌آموزان را در چند سطح 
مختلف دســته‌بندی کنیــم و مثلًا برای 
»ســطح آ« یک بار توضیــح دهیم؛ چون 
می‌دانیم اين گروه بیشتر با تمرین می‌آموزد 
و برای »ســطح ب« دو بار آموزش دهیم، 
ازآن‌روي كه آگاهیم این گروه کمتر مشغول 
تمرین می‌شــود. کاری شــبیه به زحمت 

معلمان کلاس‌های چندپایه.
چه‌بسا مشــکل آنجاســت که ما و البته 
مســئولان، در برنامه‌ریــزی، همة کلاس 
را یک واحــد یادگیری در نظر گرفته‌ایم و 
انتظار داریم با همه یکســان پیش برویم. 
در نتیجــه چیزی که مشــاهده می‌کنیم 
خستگیِ یکی از تکراری‌شدن موضوع است 
و کلافگی دیگری از یادنگرفتنِ آن موضوع.

و  کلاس  شــناخت  بــرای  مــاه  یــک 
دانش‌آموزان جدید زمان زیادی نیســت؛ 
ولی همین شــناخت‌های اولیه و نزدیک 
برای شروع یک دنیای جدید و قدم‌های 
اولِ یک مسیر طولانی خیلی کمک‌کننده 
اســت. کم‌کم برايمان روشن می‌شود که 
ریاضی  آمــوزش  تمرکزمان در  بیشــتر 
صرف چه ســمتی از کلاس باید باشد و 
انتظار داریم در روخوانی فارســی کدام 

نفرات فعال‌تر باشند و ... .
مجدد به ابتدای متــن توجه کنیم: فرق 
است بین »دیدن« و »دیدن«، »شنیدن« 
و »شــنیدن« و  همچنين »فهمیدن« و 

»فهمیدن«.

 مهدي رضايي، سردبير

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزیده رهنمای
...

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کَس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست
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12 آبان
ولادت امام حسن عسکری)ع(

حضرت امام حسن عسکری )ع(، يازدهمين امام شيعيان، در روز هشتم 
یا دهم ماه ربیع‌الثانی ســال ۲۳۲ قمری )سال ۸۴۷ میلادی( در مدینه 
به دنیا آمدند. پدر ایشان حضرت امام هادی )ع( و مادرشان بانویی به نام 
حدیثه بود. امام حسن عسکری )ع( پدر امام زمان )عج( هستند و در حفظ 

امانت گران‌بهای امامت سختی‌های فراوانی را تحمل کردند.
معتمد عباسی، پانزدهمین خلیفه‌ي بنی‌عباس، امام حسن عسكري)ع( را 
در سنین کودکی )سال ۲۳۳ یا 236 قمری(، به همراه پدرش، از مدینه 
به ســامرا آورد و آن حضرت را در كنار پادگان خود تحت‌نظر شدید نگه 
داشت و سرانجام او را توسط دژخیمانش به شهادت رساند. ایشان بیشتر 
عمر خود را در این شهر به سر برد و تنها امامی است که نتوانست در طول 
عمر خود به سفر حج برود. بعد از شهادت امام هادی )ع(، بنا بر وصیت 
ایشان، امام حسن عسکری )ع( در سال 254 در حالی که ۲۲ سال سن 

داشت، به امامت رسید. مدت امامت امام یازدهم 6 سال بود.
روزی جمعی از درباریان عباسی نزد صالح بن صیف، زندانبان امام، رفتند و با 
او درباره‌ی امام صحبت كردند. آن‌ها به زندانبان گفتند: »بر او سخت بگیر و 
در تنگنا قرارش بده.« صالح به آن‌ها گفت: »می‌گویید چه كنم؟ من دو نفر 
از شرورترین افراد را پیدا كرده‌ام و آن‌ها را نگهبان خاص حسن‌بن علی قرار 
داده‌ام؛ ولی همین دو نفر آن‌چنان تحت‌تأ‌ثیر مقام ملكوتی آن حضرت قرار 
گرفته‌اند كه همواره به عبادت و نماز و روزه اشتغال دارند. اینك همین‌جا 
باشــید. من دستور می‌دهم آن دو نفر را به اینجا بیاورند. خودتان از آن‌ها 
بشنوید.« صالح دستور داد آن دو نفر را احضار كردند. در حضور درباریان 
عباسی به آن دو نفر رو كرد و گفت: »وای بر شما! كار شما با این مرد )اشاره 
به امام حسن عسكری( به كجا كشید؟« آن‌ها با كمال صراحت گفتند: »چه 
می‌گویی در مورد مردی كه روزها روزه می‌گیرد و شــب‌ها، از آغاز تا پایان 
شب، مشغول عبادت و مناجات است. اصلًا سخنی به ما نمی‌گوید و به غیر 
عبادت به هیچ چیز اشتغال ندارد. هر گاه چهره‌ی ملكوتی او را می‌دیدیم، 
از هیبت او بر اندام ما لرزه می‌افتاد و آن‌چنان دگرگون می‌شدیم كه گویی 

افراد قبل نیستیم.«

14 آبان
وفات حضرت معصومه )س(

۱۷ ســاله اســت که برادرش امام رضــا )ع( به 
اجبــار از مدینه به مرو می‌رود و مأمون، با عنوان 
ولایتعهدی، او را به پایتخت خود احضار می‌کند. 
در این هنگام ســال 200 هجری اســت. وداع 
دردمندانه و پرسوزی که حضرت رضا )ع( هنگام 
ترک مدینه به سوی مرو انجام می‌دهد، همه را به 
گریه می‌اندازد. همه می‌دانند که حضرت را پس از 

این سفر بی‌بازگشت نخواهند دید.
یک ســال نمی‌گذرد که حضرت معصومه )س(، 
همراه تعدادی از برادران خویش، به شــوق دیدار 
برادرش عزم سفر می‌کند و به قصد خراسان به راه 
می‌افتد؛ اما دست تقدير، تدبير دیگری اندیشیده 
است. به ساوه که می‌رسد، بیمار می‌شود. در برخی 
نقل‌ها نیز آمده است میان همراهان آن حضرت و 
مأموران حکومتی که مخالف اهل‌بیت )ع( بودند، 
درگیری رخ می‌دهد و بعضی از همراهان کشته 

می‌شوند.
حضرت معصومه )س( در ســاوه می‌پرسند: »تا 
قم چقدر فاصله است؟« می‌گویند: »10 فرسخ«. 
می‌خواهد که او را به قم برسانند؛ چرا که شیعیان 
قم هواداران اهل بیت )ع( هستند و اشعریان، قوم 
ساکن در قم، به این خاندان احترام می‌گذارند. او 
از پدرش موسی‌بن جعفر )ع( شنیده است: »قم 

مرکز شیعیان ماست«.
وقتی به قم می‌رسد، عده‌ای از بزرگان و چهره‌های 
معتبر قمی به اســتقبال او می‌شتابند. موسي‌بن 
خزرج اشعری در پیشــاپیش استقبال‌کنندگان 
است، پیش‌ می‌رود و زمام ناقه‌ي دختر موسی‌بن 
جعفر )ع( را می‌گیرد و او را به طرف خانه‌ي خود 
می‌برد. موسی‌بن خزرج افتخار آن را دارد که تنها 

۱۷ روز از دختر امام پذیرایی کند.
حــالِ این بانــو وخیم‌تر می‌شــود و در روز 10 
ربیع‌الثانی 201 هجری چشم از جهان می‌بندد و 

به خانه‌ي ابدی آخرت کوچ می‌کند.
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13 آبان روز دانش‌آموز، روز مبارزه با استكبار جهاني

وَإذِْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَُّ وَاللَُّ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )انفال/30(

در میان‌ ایام‌الله ‌انقلاب‌ اسلامي که‌ یادگارهای‌ دوران‌ مبارزه‌ی‌ 
بیست‌وچندســاله‌ی ملت‌ شــجاع‌ و پیروز ماست و هر کدام‌ 
حامل‌ خاطره‌ا‌ی و پرتویی‌ از امام‌ راحل‌ عظیم‌‌الشــأن ماست‌، 
سیزدهم‌ آبان ‌ابعادی‌ متنوع‌تر و پیام‌هایی‌ عمیق‌تر و بنیانی‌تر 
دارد‌. صف‌آرایی‌ دو جبهــه‌ی‌ ظالم‌ و مظلوم، يعني جبهه‌ی‌ 
استکبار و سلطه‌ و پیشاپیش‌ آن‌ آمریکا و جبهه‌ی‌ حق‌ و عدل‌ 
و مشعل‌دار آن امام‌ خمینی‌ کبیر‌)ره( در این‌ یوم‌ا‌لله به‌وضوح‌ 

دیده‌ می‌شود و در هر سه‌ مناسبت‌ این‌ روز آشکارا‌ خودنمایی‌ 
می‌کند و نسل‌های‌ امروز و فردا را به‌ تأمل‌ و تدبر وا‌می‌دارد.

حادثه‌ی اول حادثه‌ی تبعید امام‌)ره( در ســال 1343 است. 
قضیه این‌گونه بود که آمریکایی‌ها قانون کاپیتولاسیون را در 
ایران به کرســی نشاندند. معنای کاپیتولاسیون این است که 
آمریکایی‌ها یا افراد وابســته به هر قدرت بیگانه‌ی مسلط در 
هر کشور دیگر، اگر جنایتی کردند، دستگاه قضایی آن کشور 
حق ندارد به جنایت آن‌ها رســیدگی کنــد و به محاکمه‌ی 
آن‌ها بپردازد. آن روز بیش از دویســت هزار نفر آمریکایی در 
شــغل‌هاي متعدد در ایران حضور داشتند. معنای این قانون 
که در مجلس وابسته‌ی فاسدِ آن روز به دستور دربارِ وابسته‌ی 
فاسد تصویب شد، این بود که اگر از این دویست یا سیصد هزار 
نفر آمریکایی ســاکن ایران که حقوق‌های کلانی می‌گرفتند 
و در همه‌ی امور کشــور دخالت می‌کردند، یک نفر جنایتی 
مرتکب شــد، قتلی کرد، دزدی کرد یا هر کار خلاف دیگری 
انجام داد، دادگستری و دستگاه قضایی ایران حق ندارد به او 
بگوید بالای چشمت ابروست و بایستی قضاوت درباره‌ی او زیر 
نظر آمریکایی‌ها انجام شود. این قانون یکی از قوانین ذلت‌بار 
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برای همه‌ی ملت‌هایی بود که به آن تن دادند. اما امام تسلیم 
نشدند و مقاومت کردند. فریاد امام در قم در میان طلبه‌هاي 
علوم دینی بلند شد و همگي این قانون را تقبیح کردند. رژیم 
وابسته هم عکس‌العمل نشــان داد. امام را گرفت و به ترکیه 
تبعید کرد. این مربوط به چه شرایطی است؟ این مربوط به آن 
اوضاعی است که دولت آمریکا با دولت ایران، در کمال دوستی 
و همبستگی، با هم منافع مشــترک دارند و آمریکا در ایران 
حضور دارد. یکی از نشانه‌ها و ثمرات حضور قدرت آمریکا در 

کشور ما همین قضیه است .
قضیه‌ی دوم قضیه‌ی ســیزدهم آبان ســالِ 1357 در دوران 
شور و اعتلای مبارزات ضدرژیم و ضدآمریکایی ایران است. در 
چنین روزی، دستگاه‌های وابسته به رژیم که همه یا بسیاری 
از آن‌ها تربیت‌شــده و دســتورگرفته از آمریکایی‌ها بودند، 
حتی به دانش‌آ‌موزان هم رحــم نکردند. در این حادثه، ده‌ها 
دانش‌آموز کشته شدند. البته همیشه می‌کشتند، همیشه بر 
مردم فشار می‌آوردند، اما اینكه یکجا در شهر تهران و آن هم 
در دانشگاه آن، این تعداد دانش‌آموز به خاک و خون کشیده 
شوند، نشان از چهره‌ی زشت دیگرِ استکبار است. این مربوط 
به کجاســت؟ این مربوط به آنجایی است که مبارزات ملت با 

آن اســتکبارِ زیاده‌طلب و فزونی‌خواه بالا می‌گیرد. در چنین 
شرایطی اســتکبار دیگر به هیچ‌چیز رحم نمی‌کند. علی‌رغم 
همه شعارهای انسان‌دوســتی و مردم‌دوستی و طرفداری از 
جوانان، حتی با دانش‌آموز هم که ســروکارش می‌افتد، ده‌ها 

دانش‌آموز را به قتل می‌رساند!
قضیه‌ی سوم چهره‌ی دیگری دارد. مربوط به آن وقتی است 
که همین ملت که ســال‌های متمادی آن ظلم‌ها، تحقیرها، 
دخالت‌ها و غارتگری‌ها را تحمل کرده است، دیگر به پیروزی 
رسیده است. در دوران پیروزی این ملت، آمریکا به زاویه رانده 
شده اســت؛ اما اینجا هم دستگاه جاسوسی آمریکا از تلاش 
باز نمی‌ماند و حرکاتی انجام می‌دهد که مردم و امام را دچار 
سوءظن شدید به ســفارت آمریکا می‌کند و جوانانی از میان 
دانشجویان، در چنین روزی، از راهپیمایی روز سیزدهم آبان 
استفاده و سفارت آمریکا را تسخیر می‌کنند. جوانان دانشجو 
بــه آنجا رفتند. اســناد و مدارک را جمــع‌آوری و ده‌ها جلد 
کتاب، در حدود هفتاد جلد یا شاید هم بیشتر، منتشر کردند. 
این کتاب‌ها نشــان‌دهنده‌ی ارتباط سفارت آمریکا با عناصر 
وابسته‌ی خودشان در داخل کشور ما، بعضی مربوط به قبل از 
انقلاب و بعضی هم مربوط به بعد از انقلاب، بود. بعضی از آن‌ها 
حتی در دولت موقتِ آن روز هم منصب و مقام داشتند؛ یعنی 

آمریکایی‌ها دست بر نداشته بودند!
بنابراین، ســه چهره از اســتکبار در روز ســیزدهم آبان‌ماه 
دیده می‌شــود: یکی در دوران اوج اقتدار آمریکا در ایران که 
کاپیتولاسیون را به ‌وجود می‌آورد و مقاومت امام را که مظهر 
مقاومت ملت ایران بود و همچنين پاسخ جوانان به امام را به 
همراه داشت. آن روز، اول جوانان حوزه‌ی علمیه و سپس جوانان 
همه‌ی کشور به امام لبيك گفتند. قضیه‌ی دوم در هنگام اوج 
مبارزات همین ملت با استکبار است که نشان‌دهنده‌ی خوی 
درندگی استکبار است که حتی دانش‌آموز و نوجوان را به خاک 
و خون می‌کشد. قضیه‌ی سوم هم مربوط به وقتی است که این 
ملت بعد از سال‌ها اسارت توانسته است روی پای خود بایستد. 
انقلابش پیروز شــده و دولت تشکیل داده است؛ اما استکبار 
جاسوسی می‌کند. اینجا ملت مقتدرانه وارد میدان می‌شود و 
ماجرای سفارت آمریکا اتفاق می‌افتد. این‌ها سه رمز و سه نماد 
بودند. اگر این ســه قضیه را روی هم جمع کنید، به‌طور کلی 
چهره‌ی استکبار، چهره‌ی مردم مظلوم، سرنوشت استکبار و 

سیر حرکت استکباری در کشور ما شناسایی می‌شود.
آنچه خواندیــم ترکیبی از یک پیام و یک ســخنرانی )پیام 
1369/08/13 و ســخنرانی 1378/08/12( از مقــام معظم 
رهبری بود خطاب به دانش آموزان و به مناسبت 13 آبان، که 
نشان می‌دهد بیان شیوای یک معلم ظرفیت انتقال چه معانی 

5عمیقی را دارد که از عهده‌ی صدها رسانه خارج است!
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فرانامه‌نويسي 
)سناریونویسی( 
روشی نو در تربیت اخلاقی 

با تأکید بر  ارزش اخلاقی 
احترام

سید رمضان عقیلی
دکترای مطالعات برنامه‌ي درسی

در فراینــد تربیت اخلاقی باید 
به دو ســؤال عمده پاسخ دهیم. سؤال اول 
این اســت که مقصود و مقصــد از تربیت 
اخلاقی چیســت؟ به تعبیــر دیگر تعریف 
عملیاتی ما از اخلاق چیست و این تعریف 
در نهایت کدام ارزش‌های اخلاقی را هدف 
قرار خواهد داد؟ ســؤال دوم این است که 
اخلاقی  ارزش‌های  این  نهادینه‌کردن  برای 
در جامعه‌ي هــدف و بالابردن ضریب نفوذ 
برنامه‌ي درسی قرار است از چه روش‌هایی 
مدد بگیریم؟ پاســخ به ســؤال اول تا حد 
زیادی اهداف تربیت اخلاقی را صورت‌بندی 
مي‌كند و پاسخ به سؤال دوم فرایند تحقق 
تربیت اخلاقی در عمل یا عمل آموزشــی 
را در خصوص این ســاحت تربیتي شــکل 

مي‌دهد. 
بر اساس مقدمه‌ي کوتاهی که در بالا ذکر 
آن رفــت، در این مقاله در پی آنیم تا براي 
تحقق تربیــت اخلاقی در عمــل با تأکید 
بر ارزش اخلاقی »احتــرام« ارائه‌ي طریق 
كنيــم. روش تربیت اخلاقی کــه مدنظر 
این نوشــتار اســت روش فرانامه‌نويســي 
)سناریونویسی( در تربیت اخلاقی است. در 
این روش تلاش خواهد شــد تا نقش معلم 
و دانش‌آمــوزان در فراینــد تربیت اخلاقی 
تــا حد زیادی مشــخص‌ و فعالیت‌های هر 
کدام تشــریح شــود. در ادامــه، روند یک 
جلسه‌ي تربیت اخلاقیِ مبتنی بر این روش 

به‌اختصار ارائه مي‌شود. 

الف( هدف اصلی از آموزش: احترام‌گذاشــتن به 
دیگران در کلاس درس، زمین بازی، خانواده، جامعه‌ي 
بزرگ‌تر و ... از اهداف اصلي اين آموزش است. در اینجا 
باید به این نکته توجه شود که مفهوم کلیدی و پایه‌ا‌ی 
در مفهوم احترام »نســبت خود با دیگری« است. در 
عین حال احترام می‌تواند به مســائل دیگری مانند 

قواعد، قوانین و مقررات نیز تسری پیدا کند. 

ب( تعریف مفهــوم احترام: به‌طــور عملياتي 
احترام ويژگي‌هايي دارد كه عبارت‌اند از:

1. صحبت‌کردن و رفتارکردن با دیگران بر اســاس 
ادب و مهربانی؛

2. درنظرگرفتن نیازها، احساسات، عواطف و حقوق 
دیگران و عمل‌کردن بر اساس آن‌ها؛ 

3. مراقبت از دیگران همراه با وقار و مهربانی؛ 
4. احترام‌گذاشتن به قوانین خانه و مدرسه. 

»مهربـــانی« و »ادب« دو مفهــوم کلیــــدی در 
ارزش احترام اســت که باید تلاش شــود از طریق 
فعالیت‌های کلاســی در دانش، نگــرش و مهارت 

فراگيران نهادینه شود. 

ج( فعالیت‌‌هــای یاددهی‌یادگیری: با توجه به 
اینكه برنامه‌ي درســی برای دوره‌ي ابتدایی است، 
بهتر اســت از روش‌هایی که برای این دوره مفیدند 
اســتفاده شــود. از ‌اين‌رو، در ایــن کلاس از روش 
معمول و متعارف داستان‌گویی استفاده شده است. 
علاوه بر ایــن از روش مباحثه‌ا‌ی و ایفای نقش هم 

می‌توان استفاده کرد. 

د( منابع مورد اســتفاده: منابعــی که می‌تواند 
استفاده شود کتاب جوجه‌اردک زشت یا پویانمایی 

مربوط به آن است. 

ه( عنوان درس و فرایند تدریس: جوجه‌اردک 
زشت چه احساسی داشت؟

معلــم در ابتــدا داســتان را با صــدای بلند برای 
فراگیــران مي‌خوانــد یــا پویانمایــی آن را برای 
فراگیران پخش مي‌كند. هرکجــا هم که مفهومی 
برای دانش‌آموزان مبهم اســت، معلم به‌اختصار آن 

را شــرح مي‌دهد. وي باید با ســؤالات متنوع 
میزان درک فراگیران را بررسي و تلاش كند 
که آن‌ها عمیق‌تر با مفهوم محوری داســتان 
ارتباط برقرار كنند. بعد از آشنایی فراگیران، 

معلم می‌تواند این سؤال را از آن‌ها بپرسد: »به‌نظر 
شما وقتی جوجه‌اردک با بی‌مهریِ اطرافیان روبه‌رو 
شد، چه احساسی داشت؟« معلم در اینجا می‌تواند 
از مفاهیم استفاده‌شــده در متن داســتان به‌عنوان 
ســکوی پرش اســتفاده كند و هيجــان فراگیران 
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را برانگيــزد تا آن‌هــا همه‌ي آنچه از احساســات 
جوجه‌اردک زشــت درميي‌ابنــد برون‌ر‌یزی كنند. 
از دانش‌آ‌موزان بخواهیــد کلمات و عبارات خود را 
در قالــب جملات بگويند؛ مثــاً »من فکر می‌کنم 
جوجه‌اردک زشت احساس تنهایی کرد، وقتی او از 

بازی کنار گذاشته شد.« 
به‌عنــوان فعالیــت‌ در کلاس معلــم می‌توانــد از 
دانش‌آموزان بخواهد در دفتر خود سه جمله درباره‌ي 
احساســاتی که جوجه‌اردک به‌دلیــل رفتار دیگران 
تجربه مي‌كند، بنویسند و در کلاس بخوانند. معلم هم 
می‌تواند کلمات ابداعی را که دانش‌آموزان، در ارتباط 
با مفهوم احترام، در جملات خود اســتفاده کرده‌ا‌ند 
انتخاب و روی تخته‌ي كلاس یادداشــت كند یا از 
دانش‌آموزان بخواهد تا خود را جای آن جوجه‌اردک 
تصور كنند و به این سؤال پاسخ دهند که در چنین 
شرایطی چه احساسی خواهند داشت. این فعالیت‌ها 
درگیری ذهنی و احساسی مثبتی را برای فراگیران 
ایجاد می‌كننــد که در فراینــد تربیت اخلاقی 
بســیار مهم‌اند. علاوه بر روش مباحثه‌ا‌ی و 
گفت‌وگوی فعال، معلــم می‌تواند از روش 
ایفای نقش نیز در اینجا اســتفاده كند. به 
عبارت دیگر فراگیران می‌توانند به‌كمك 
معلم نمايش این داستان را در کلاس 
اجرا كننــد. روش ایفای نقش بهترین 
روش برای کاوش احساسات و عواطف 
خود و دیگران اســت. با توجه به اینکه 
عنوان درس نیز در خصوص احساسات و عواطف 
اســت، اجراي نمايش می‌تواند یک روش مکمل 

عالی باشد. 

و( فعالیت‌های فراگیران در خانه
معلــم می‌تواند، بــراي فعالیــت در خانه، از 
فراگیــران بخواهــد تا با کمــک والدین خود 
داســتان‌‌های دیگری را که دربــاره‌ي مفهوم 
احترام‌انــد، شناســایی و در جلســه‌ي بعدی 
بــه کلاس معرفــی كننــد. علاوه بــر این از 
آن‌هــا بخواهد تا در خصــوص مفهوم احترام 
در موقعیت‌‌هــای دیگری ماننــد کتابخانه‌ي 
مدرســه، زمین بازی و ... بیندیشند و به این 
سؤال پاســخ دهند: »اگر احترام به اشخاص، 
قواعد و مقررات در این مکان‌ها رعایت نشود، 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟« 
یکی از روش‌هــای معمول ديگر در این مورد 
استفاده از نقاشی اخلاقی است. با استفاده از 
اين روش فراگیران در منزل می‌توانند مفهوم 
احترام را به تصویر بکشند. آموزش چندحسی 
و درگیرکردن حــواس چندگانه‌ي آن‌ها در 

تعمیق آموزش نقش اساسی ایفا مي‌كند. 

 



8
آبان‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401

ه |
جرب

بات
ار 

زگ
مو

| آ

 چطور شــد شغل معلمی را انتخاب 
کردید؟ از انتخابتان راضی هستید؟

بنــده از کودکی به معلمــی و امر آموزش 
بســیار علاقه‌مند بودم. با وجــود اینکه از 
دانش‌آموزانِ بسیار توانمند دوران تحصیلم 
بودم و به رشته‌ی پزشکی نیز علاقه داشتم، 
بلافاصله در زمان انتخاب رشته به انتخاب 
معلمی روی آوردم و از آن به بعد با عشــق 
و علاقه در این زمینه مشغول به کار هستم 
و از انتخابم خیلی راضی‌ام؛ چون هیچ‌چیز 
نمی‌تواند جای نگاه‌های حق‌شناس و قلب 
آکنده از مهر فرشته‌های معصومی را که با 
عشق و علاقه به معلم نگاه می‌کنند بگیرد.

 بیشترین تدریس شما در چه پایه‌ای 
بوده است؟

تقريباً در بيشــتر پايه‌هــا تدريس كرده‌ام. 
بیش از هر چیز بــه آموزش ریاضی علاقه 
داشتم؛ اما بیشــترین سال‌های تدریسم را 
در پایه‌هاي پنجم و ششم ابتدایی گذراندم. 
از ســال 1367 نيز در شهر كرمان تا زمان 

بازنشستگي مدير دبستان دولتي بودم.

 کار با بچه‌ها را چطــور می‌بینید؟ 
ارتباط شــما بــا دانش‌آمــوزان و 

همکارانتان چگونه بود؟
باید معلم باشی تا بتوانی احساسی را که در 
لحظه‌ی آموزش و یادگیری به معلم دست 
می‌دهــد توصیف کنی. در دنیا هیچ‌چیز به 
انــدازه‌ی دانش‌آموزی کوچک که معلمش 
را در آغوش می‌گیرد و بوســه بر دستانش 
می‌زند برابری نمی‌کند. شــاید یک پزشک 
که بیماری را از مرگ نجات می‌دهد بتواند 
حس معلم را درک کنــد. تأثیری که یک 
معلم روی آینــده دارد فقط یک تأثیر آنی 
و زودگذر نیســت؛ بلکه نتایــج آتی را هم 
در بر دارد. اگر یــک معلم خوب کار کند، 
بــا دور باطل مواجه نمي‌شــود و روزبه‌روز 
کیفیت در جامعــه بالا می‌رود. کیفیت که 
بالا برود، کیفیــت همه‌ي جامعه ارتقا پیدا 
می‌کند. اگر جامعه‌ای موفق است، دلیل بر 
عملکرد صحیح معلمان و مدیران آموزشی 

آن جامعه است.
چه حســی والاتر از اینکه احســاس کنید 
می‌توانید با حضور در جمع فرشــته‌هایی 
معصــوم در آینــده‌ی جامعه‌تــان مؤثــر 
اینکه دانش‌آمــوزانِ علاقه‌مند و  باشــید. 
قدرشــناس حتی بعد از گذشــت سال‌ها 

‌آغوش 
معلم

مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

خانم فريور دانشــور، متولد 1331،  آموزگار بازنشســته در اســتان كرمان و 
دانش‌آموخته‌ی دانش‌سرای تربیت معلم سیرجان هستند. ايشان همكاري خود را 
با آموزش‌‌‌وپرورش از سال 1349 آغاز كردند و بعد از 17 سال تدريس در پايه‌هاي 
متفاوت، بقيه‌ي سال‌هاي خدمتشان را در سِمت مدیر مدرسه گذرانده‌اند. دنیای 
سرشار از عشق و علاقه‌ی بی‌حدومرز به معلمي و ارتباط صمیمی با بچه‌ها باعث 
شده است رشته‌ي آموزگاری را انتخاب کنند. از نظر ایشان هیچ‌چیز نمی‌تواند 
جای نگاه‌های حق‌شناس و قلب آکنده از مهر فرشته‌های معصوم را که با عشق 
به معلم خود نگاه می‌کنند بگیرد و همین موضوع باعث شــده اســت پس از 

بازنشستگی مدرسه‌ای را تأسیس و مجدد مشغول به خدمت شوند. 
به پیشنهاد یکی از مخاطبان مجله، گفت‌وگويي را با خانم فریور دانشور که به 

ارتباط خوب و صمیمی با دانش‌آموزانش شناخته شده است، آغاز کردیم.
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از شــما تشــکر می‌کنند و قدرشناســی 
خود را بر زبان می‌آورند، موجب می‌شــود 
احســاس کنم مؤثر بوده‌ام؛ زیرا معلمی که 
بر قلــب دانش‌آموزان حکومت کند همواره 
ارتباط بســیار لذت‌بخش و دوجانبه‌اي را 
با دانش‌آموزان خواهد داشــت. معلم شاهد 
شــیطنت‌ها و خنده‌های کودکان است. هر 
لحظــه‌‌ي زندگي‌اش با فیلم‌نامه‌ی جدیدی 
که نوشــته‌ي بچه‌هاســت می‌گذرد. هیچ 
لذتی مثل لحظات شــاد، معلمی نیست و 
البته در میان تمام لحظه‌های شاد، لحظاتی 
هست که معلم شــریک غم و اندوه بچه‌ها 
خواهد بــود. لحظاتی که خود را موظف به 
پیگیری و حل مشکل دانش‌آموز می‌بیند. 
دانش‌آموزان  مشــکلات  به حیطه‌ي  ورود 
آرامش را از چشمان معلم خواهد ربود؛ اما 
آن زمان که به لطف خدا گره‌ای گشــوده 
شــود، هیچ زبانی یارای وصف حس خوب 

آن لحظه نخواهد بود.
در زمــان مدیریتم همــواره فرصت برای 
ارائــه‌ي ایده‌هــا وجود داشــت. همکارانم 
می‌توانســتند، با آرامش و بــدون نگرانی، 
نقدها و پیشــنهادهاي خود را ارائه دهند و 
حتی در جلسات غیرمستقیم از روش‌های 
بارش فکــری هم اســتفاده می‌کردیم که 
موجب می‌شــد افراد خودشــان را مصدر 
تصمیمــات احســاس ‌کنند و فقــط تابع 
دستورالعمل‌ها نباشــند. با توجه به سوابق 
تدریسی که در پایه‌های مختلف تحصیلی 
داشــته‌ام، همواره ارزیابــی از کلاس‌ها را 
به‌گونه‌ای انجام مــی‌دادم که ضمن حفظ 
حرمت معلم، نقاط ضعف را هم شناســایی 
کنــم و براي رفــع آن نقاط قــدم بردارم.

بنابرایــن همکارانم مرا در کنار خودشــان 
احساس می‌کردند.

 آیا در دوران تدریس ایده‌ی خاصی 
برای تدریس در کلاس درس داشتید؟

برای آموزش در دوران تدریس ایده‌ی خاصی 
نداشتم. به قیافه‌ي معصوم دانش‌آموزانم در 
هر ســنی که بودند نگاه می‌کردم، با خودم 
باید دانش‌آمــوزی از کلاس من  مي‌گفتم 
خارج شــود که بتواند در آینده با مشکلاتِ 
سر راهش مبارزه کند و از میدان مشکلات 
و ســختی‌ها به‌ در ‌‌نشود. می‌خواستم آن‌ها 
آینده‌ای درخشان  به‌سوی  راهی  سازنده‌ی 
باشند. آن‌چنان آن‌ها را غرق در شخصیت 
و مســئولیت می‌کردم که هر کدامشــان 

به‌تنهایی می‌توانست یک کلاس را مدیریت 
کنــد. هیــچ‌گاه در کلاس شــیطنت‌های 
بیجا نداشــتند و من هم همواره پشتیبان 

شاگردانم بوده‌ام.

 متوجه شــدیم بعد از بازنشستگی 
کرده‌اید.  تأسیس  آموزشی  مجتمعي 
ســالی  چه  از  مجتمع  این  بفرمایید 
تأسیس شده و در چه دوره‌اي فعالیت 

دارد؟ فعالیت شما چگونه‌ است؟
در  کشــوری  آیین‌نـــامه‌ی  طبــق  مــن 
شـهریورماه سـال ۱۳۷۷ بازنشسـته شـدم. 
زمانـی کـه اولیـا باخبـر شـدند، بلافاصلـه 
امکانـات افتتـاح  مدرسـه‌اي غیر‌دولتـی در 
دوره‌ی ابتدایـی را برایـم فراهـم کردنـد. بـا 
تلاش‌هـای زیـاد مدرسـه آمـاده شـد. بعد از 
بازنشسـتگی قصـد ادامـه‌ي کار نداشـتم؛ اما 
ایـن اقـدام والدیـن شـعله‌ي عشـق مـرا بـه 
کـرد.  پر‌فروغ‌تـر  و  روشـن‌تر  آمـوزش  امـر 
فعالیـت  بـه  بـا عشـق مشـغول  همچنـان 
هسـتیم و حـدود هـزار دانش‌آمـوز را تحـت 

پوشـش آموزشـی داریـم.
از آن زمــان تا‌ به‌اکنون مجتمع آموزشــی 
دخترانه در حال فعالیت اســت و از ســال 
۱۳۹۷ هم پیش‌دبســتان و ابتدایی پسرانه 
نیز فعال شده است. هدف از راه‌اندازی این 
باکیفیت  آموزشــي  فراهم‌‌آوردن  مجموعه 
برای دانش‌آموزان بود. در برنامه‌ي آموزشی 
و درســی هم مبنای تربیت را بر شخصیت 
کامل بنا نهادیم. تحول و توسعه‌اي يكپارچه 
و منسجم در زمینه‌های اخلاقی، عاطفی و 

جسمانی همواره مورد توجهم بوده است. 
توجه نســبت بــه عواطف و احساســات 
مراجعــان باعث تعلق‌خاطــر خانواده‌ها به 
مجموعه‌ي ما می‌شــد، تا جایی که بدون 
اســتفاده از تبلیغــات نمایشــی و فقط با 
آموزشی  رضایت‌مندی  به‌وجود‌آمدن حس 
و پرورشی در خانواده‌های دانش‌آموزان نام 
مدرســه به‌عنوان یکی از مدرسه‌هاي تراز 

اول استان مطرح شد.

 برنامه‌ی شما براي آینده چیست؟
هدف ما پرورش نســلی توانمند است که 
بتواند در آینــده‌ی نه‌چندان دور موجبات 
سربلندی سرزمین عزیزمان ایران را فراهم 
آورد. همان‌طــور که می‌دانید انســان‌‌ها با 
توجه به فطرت الهي خودشــان گرایش به 
رشد دارند. ما سعی می‌کنیم روش رفتاری 

و آموزشــی را به‌گونه‌ای بر فطرت انسانی 
منطبق کنیم که از مسیری که دانش‌آموز 
در آن حرکت می‌کند لذت ببرد و با علاقه 
در این مسیر گام بردارد. از دیدگاه ما اکثر 
انســان‌ها موجوداتی توانمنــد و فعال‌اند، 
به‌شرط آنکه شرایط آن‌ها را خوب تشخیص 
بدهیــم و برنامه‌ا‌ی متناســب با روحیه‌ي 
آن‌ها ارائه دهیــم تا در هیاهوی جامعه راه 
را از بیراهه تشــخیص دهند و با بصیرت و 
آگاهی مسیرشان را انتخاب و برای ورود به 

جامعه‌ی بزرگ‌تر آمادگی پیدا کنند.

 اگر خاطره‌ی جالبی از زمان تدریس 
دارید بفرمایید؟

تمــام دوران تحصیلم سرشــار از خاطرات 
خوش بوده است، حتی اگر این خاطرات با 
اشک همراه شده باشند. یک‌ سال تصمیم 
گرفتیــم، به‌جاي جوايــز معمول، جوایزی 
معنوي برای بچه‌هــا در نظر بگیریم. چند 
مــورد را روی کاغذ نوشــتیم و کنار کمد 
جوایز قرار دادیم؛ مثلًا با کســی که دوست 
دارم، به قهوه‌ســرا )کافی‌‌شــاپ( بروم؛ با 
دوستم به شــهربازی بروم و ... در نهایت، 
خانم دانشــور را در آغــوش بگیرم. خیلی 
جالب بود که بیشتر دانش‌آموزان گزینه‌ی 

آخر را انتخاب کرده بودند.

کســانی  چه  طرف  از  بفرماییــد   
حمایت شده‌اید و از چه کسانی تشکر 

می‌کنید؟
در وهله‌ي اول ایــن همراهی از طرف خدا 
بوده و من خــدا را همــواره همراه خودم 
می‌بینم. همچنين افــراد خانواده‌ام که اگر 
صبوری آن‌ها نبود، بي‌ترديد ادامه‌ي مسیر 

غیر‌ممکن مي‌شد.
در مرحلــه‌ي بعد لطف والدینی که همواره 
مشــوق من در ادامه‌دادن این راه ســخت 
بودنــد و در پایــان همکارانم کــه با تمام 
اخلاص و عشــق در طی‌کردن این مســیر 
با مــن همراهی می‌کننــد. از این فرصت 
استفاده می‌کنم که از این عزیزان صادقانه 

تشکر كنم.
چنــد وقت پیش یکی از همــکاران به من 
می‌گفت: »دانشور، خدا را شکر که توانستی 
این‌قدر موفق باشی« و من در جواب گفتم: 
»اگر با تمام وجود و با عشق و برای خدا و 
با وجــدان کار کنی، هیچ موضوعی جلودار 

تو نخواهد بود.«
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جای خالی
 بازی در 
آموزش

 بازی چیست؟
بازی مجموعــه‌ای از حرکت‌ها و فعالیت‌های 
جســمی و ذهنی اســت که ســبب شادی، 
ســرزندگی، لذت و ارتباط با دیگران می‌شود.  
اين فعاليت بخش اصلی زندگی کودک را شکل 
می‌دهد و با کنجکاوی و انگیزه‌ی شــناختن 
دنیای پیرامون او آغاز می‌شود. غریزه‌ی کودکان 
میل به بازی دارد و این امر برای رشد متعادل 
آن‌ها ضروری است. بنابراین منع آن‌ها از بازی 
و مخالفت با بروز کارکردهای طبیعی او مداخله 
در فرایند شکوفایی درک و رشد کودک است. 
ادوارد کلاپارد می‌گوید: »خواستن از کودک 
که بر مبنای چیزی جز بازی کاری انجام دهد، 
عمل‌کردن بسان آن نادانی است که در طلب 
سیب در بهار، درخت سیبی را تکان می‌دهد.، 
او با این کار نه‌تنها سیبی به دست نمی‌آورد، 
بلکه با ازبین‌بردن شکوفه‌ها، خود را از میوه‌های 

پاییزی نیز محروم می‌کند.«

هنوز هم بــازی در فرهنگ عوام و در میان 
توده‌ی مردم، به‌خصوص در جوامع ســنتی، 
اغلب کاری صرفاً کودکانه به شــمار می‌آید 
که تنهــا باعث تفریح و لذت اســت. حتی 
برخی بازی را در برابــر فعالیت‌های جدی 
مثــل کار و تحصیل قــرار می‌دهند و آن را 
عبث و بیهوده می‌شمرند. این جمله به گوش 
همه‌ی ما آشناست: »اول درس، بعد بازی!« 
اما جالب اینجاست که همين مردم، از دیرباز 
در همین فرهنگ، آگاهانه یا ناآگاهانه، بازی 
را به‌عنــوان وســیله‌ی آمــوزش و پرورش 
کودک به کار مي‌برده‌اند؛ مثلًا بازی کلامی و 
حرکتیِ »لی‌لی حوضک« را در نظر بگیریم 
که آن را حتی با کودکان شــش‌هفت‌ماهه 
هم می‌تــوان انجام داد. کودک در این بازی 
چه می‌آموزد؟ این بــازی علاوه بر آموزش 
و تمرین اصوات و کلمــات )آموزش زبان(، 
داشتن ریتم و ملودی )آموزش موسیقی( و 
تمرین و نرمش انگشتان دست )مهارت‌های 
بدنی(، کودک را بر خطرهای محیط اطراف 
آگاه می‌کند و به او هشدار مي‌دهد )آگاهی 

اجتماعی(.

چرا بازی اهمیت دارد؟
اگر یادگیری را به‌معنای »کســب آگاهی 
و شــناخت از خود و محیط« بدانیم، بازی 
را نیز می‌توانیم ابزار و وســیله‌ی آموزش و 
یادگیری تلقی کنیم. اهمیت بازی به‌عنوان 

وسیله‌ای آموزشی از این جهات است:
۱. شکل آزاد و غیررسمی آموزش است که 
در آن کودک غیرمســتقیم و بدون فشار و 

کنترل می‌آموزد؛

 محدثه همتی
آموزگار پایه‌ی اول ابتدایی، 

دكتراي فيزيك و مدرس 
دانشگاه فرهنگیان
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۲. نوعي یادگیریِ همراه با لذت و تفریح است، 
ازهمین‌رو انگیزه‌ی یادگیری نیز افزون‌تر است؛
 ۳. معلم را در رأس و مرکز توجه قرار نمي‌دهد،

بلکــه در بــازي دانش‌آمــوز و فعالیــت او 
تعیین‌کننده است؛

4. نیازهــای روزمره‌ی جســمی و روحی 
دانش‌آموز را تأمین و ارضا مي‌كند و تعادل 
و توازن روحی را در کودک برقرار مي‌سازد؛

5. غیرمستقیم می‌تواند جنبه‌ی روان‌درمانی 
نیز داشته ‌باشد، چراکه دانش‌آموز از طریق 

بازی، خود را تخلیه‌ی روانی می‌کند.

طبقه‌بندی بازی‌ها
برای به‌کارگیری آگاهانه و هدفمند بازی باید 
آن را نظام‌مند طبقه‌بندی کرد و کارکردهای هر 
کدام را به‌دقت روشن ساخت. این طبقه‌بندی 

می‌تواند از جنبه‌های گوناگون صورت گیرد: 
 سن و مراحل رشــد کودک )خردسال، 

پیش‌دبستانی، دبستان و...(؛
 کاربــرد بازی )تفریح و ســرگرمی، آموزش، 

درمان و...(؛
 کارکرد آموزشــی و تربیتی )جســمی، 

فکری، حسی، عاطفی و...(؛
 محل بازی )محیط بسته یا باز و...(؛

 تعداد اعضــای شــرکت‌کننده در بازی 
)فردی، گروهی و...(.

کارکردهای بازی
اگر بازی آگاهانه و هدفمند باشد، می‌تواند 
بســته به نوع و کیفیت آن و کاربرد بجا و 
اندازه، معلم و دانش‌آموز را در رســیدن به 

اين اهـداف یاری کند:

ث( رشد حسی- عاطفی
 ایجاد نشاط و شادمانی؛

 تعادل بخشیدن به احساسات؛
 ایجاد آرامش، تمرکز و تنوع.

با توجه بــه کارکردهای بازی در یادگیری، 
جای خالی آن در کلاس‌های درس بســیار 
احســاس می‌شــود. یک معلم کارآمد باید 
بتواند با گنجاندن بازی‌های آموزشــی در 
فعالیت‌های یاددهی‌یادگیری از این فرصت 
برای اثربخش‌کردن آموزش خود اســتفاده 

کند.
در طراحی و اجرای فعالیت‌های بازی موارد 

زیر را باید در نظر گرفت:
الف( ترتیب ارائة مفاهيم از:

1. عینی به ذهنی؛
2. آشنا به ناآشنا؛
3. ساده به دشوار.

ب( رعايت توالی زیر:
۱. انطباق با تجربیات واقعی زندگی؛

۲. کســب تجربــه از طریق دســت‌ورزی 
)فعالیت‌های عملی( با وسایل و موادی که 
شکلی انتزاعی از زندگی واقعی است؛ مانند 
هم‌چين )لگو(، اسباب‌بازی، مکعب، دومینو 

و...؛
۳. انجام فعالیت‌ها و تحرک‌های جسمانی 
متناسب با رشد جسمی، حسی و حرکتی.

ج( تغییر و تنــوع بین فعالیت‌های گروهی 
کوچک و بزرگ، به اين ترتيب:

۱. فعالیت‌هایی کــه در آن‌ها معلم قادر به 
هدايت و مراقبت از تمامــی دانش‌آموزان 
در کلاس اســت، جزو فعالیت‌های گروهی 
بزرگ به حســاب می‌آیند؛ مانند بازی‌های 

نمایشی.
۲. بســیاری از بازی‌ها کــه نیازمند تحرک 
بیشتر فردی و آزادی عمل دانش‌آموزان در 
طی روند بازی‌اند، خواه به‌شکل آزاد یا خلاق 
یا ســازمان‌یافته تحت‌عنــوان فعالیت‌های 

گروهی کوچک تعریف ‌شوند.

ادامه دارد... .

منابع 
1. میرهادی )خمارلو(، توران و جهانشاهی، ایرج، )1376(، 
فرهنگنامه‌ی کودکان و نوجوانان. ج 6،  ناشر: شرکت تهیه 

و نشر فرهنگنامه‌ی کودکان و نوجوانان.
2. مجیب، فرشته، )1392(، اصول و تئوری باز‌ي‌ها در 

دوره‌ی پیش از دبستان، ناشر: فاطمی.
3. یزدانی، کیقباد. )1386(، عمو زنجیرباف )پرورش و 

آموزش کودک و نوجوان با 105 بازی سنتی و نو(، ناشر: 
طبع و نشر.

4. مقصود نعیمی، ذاکر، )1390(، آموزش مفاهیم دینی به 
خردسالان برای مربیان مهدکودک، ناشر: لک‌لک.

الف( رشد فردی و شخصیتی
 پرورش و تقویت توانایی‌های فردی؛

 تشخیص میزان استعدادها و توانایی‌های 
جسمی و فکری و ایجاد ذوق هنری و فنی 

و تقویت روحیه و بالابردن اعتمادبه‌نفس؛
 تمرین صبر، بردباری، همکاری و... .

ب( رشد اجتماعی
 شــناخت محیط اجتماعــی و روابط حاکم 

بر آن؛
 تربیت و پــرورش خصلت‌های اجتماعی 

کودک؛
 ایجــاد روحیه‌ی همــکاری و همیاری و 

تقویت کارهای گروهی؛
 پیروی از قوانین.

ج( رشد جسمی
 تقویــت عضــات و اندام‌هــای بدن و 

مهارت‌های حسی و حرکتی؛
 تقویت حواس پنج‌گانه؛

 تقویت نظام‌هایی کــه مربوط به اعضای 
بدن می‌شوند از قبیل گردش‌خون، گوارش، 

تنفس و...؛
 تمرین و تقویت تعادل، توازن و کنترل بدن.

ت( رشد فکری
 تقویت فکر، هوش و حافظه؛

 تقویت قوه‌ی کلامی و مهارت‌های زبانی؛
 تقویت قوه‌ی تخیل و خلاقیت؛

 پرورش روحیه‌ی کنجکاوی.
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قصه‌گوهای
کوچک

روز اول مدرســه‌رفتنم را خوب به یــاد دارم. معلم کتاب 
داســتان کدو قلقله‌زن را برای دانش‌آموزان خواند. آن‌قدر 
با گرمی، لطافت و شــیوایی کتاب را خواند که من از مکان 
و زمان خارج شدم و داســتان را در رؤیاهای خودم تصور 
می‌کردم. به خانه که برگشتم از مادرم خواستم این کتاب 
را بــرای من بخرد. او هم خرید. بعضــی وقت‌ها هم برایم 

می‌خواند. من هیچ‌وقت از آن داستان خسته نمی‌شدم.
خودم هم كه معلم شــدم ســعی کردم دانش‌آموزانم را به 
کتاب‌خواندن علاقه‌مند کنم. اكنون نيز روز اول مدرســه، 
درســت مثل معلم کلاس اول خــودم، برای دانش‌آموزانم 
داســتان می‌خوانم و فرایند کتاب‌خواندن را در طول سال 
ادامــه‌دار می‌کنم. قصه‌ها قابلیت‌هــای فراوانی پیش روی 
معلمان می‌گذارند. با بیانی غیرمستقیم کودک را به اصلاح 
رفتار دعوت می‌کنند. همچنین آموزه‌های علمی، اخلاقی 
و انسانی و شیوه‌ي زندگی را می‌توان در لفاف قصه‌ها بیان 

کرد.
براي علاقه‌مندكردن دانش‌آموزانم به كتاب‌خواني، هر سال 
کتاب‌هاي مصور و رنگی مناســب برای رده‌هاي سنی هر 
پایه با پیام‌های تربیتــی گوناگون خریداری مي‌كنم و هر 
دو هفته یک‌بــار، یکی از روزهای هفتــه، زنگ آخر را به 

کتاب‌خوانی اختصاص می‌دهم. 
در ســال تحصیلی 1401-1400، به‌سبب بیماری کرونا و 

 شیوا گوران
آموزگار پايه‌ي دوم  ابتدایی،

  استان کردستان

ه |
جرب

| ت
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ترکیبی‌شدن آموزش، بیشترِ کلاس‌هاي حضوری نوبتی و 
با تعداد کمتری از دانش‌آموزان برگزار مي‌شد و در وضعیت 
قرمــز هم مجازی بود. در زمان تشــكيل مجازيِ كلاس‌ها 
به تولیــد محتوای قصه‌گویــی می‌پرداختــم. در کلاس 
قصه‌گویــی فیلم را در گروه شــاد بارگذاری می‌کردم. بعد 
از دیدن فیلم‌ها از ســه دانش‌آموز می‌پرسیدم چه چیزی 
از داســتان یادگرفته‌اند و آن‌ها هــم توضیحات خود را در 

گروه می‌فرستادند.
بعــد از مدتی دانش‌آموزانم هم از مــن الگو گرفتند و من 
الان تنها قصه‌گوی بچه‌ها نیستم. شاگردانم به جلد کتاب، 
مؤلف، رده‌ی سنی و انتشارات توجه دارند و این‌ها را خوب 
می‌شناسند. چند نرم‌افزار براي ساخت تكه‌فيلم )كليپ( به 
اولیا و دانش‌آموزان آموزش داده شــد تا آن‌ها هم بتوانند 
برای بعضی از تحقیق‌هایشــان در شــرایط مجازی از این 
نرم‌افزارها اســتفاده کنند. اين اتفاق افتاد و دانش‌آموزان 
به‌کمک والدین فیلم‌هايی از قصه‌گویی را آماده ‌کردند. این 
کار هم فرهنگ مطالعه را گســترش مي‌داد و هم به‌حدی 
جــذاب بود که ديگر دانش‌آموزان نيز پس از مشــاهده‌ي 
کار دوستانشان اقدام به ساخت فیلم قصه‌گویی می‌کردند.

دانش‌آموزان در شرایط حضوری نيز کتاب داستان خود را 
در خانه به‌خوبي مي‌خواندند و ســپس در زنگ قصه‌گوییِ 

مدرسه برای دوستانشان روان‌خوانی می‌کردند.
معلمــان می‌تواننــد با ایجــاد محرک‌هــای طبیعی مثل 

قصه‌گویــی و قصه‌خوانی، از آغــاز دوره‌ي کودکی، به بچه‌ها 
کمک کنند تا به شناخت محیط پیرامون خود دست يابند و 
با توجه به میزان توانایی‌شان با تمام جنبه‌های زندگی فردی 

و اجتماعی آشنا شوند.
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روش‌های بهبود 
مهارت‌های کلامی

محمدحسن بهروزیان
 مـدرس بازنشسـته‌ی دانشـگاه 

فرهنگیان 

معلمان غالباً برای ارتباط با ‌دانش‌آموزان 
روش‌های خاص خود را به کار می‌گیرند. 
عده‌ای با اســتفاده از توضیحات مفصل 
و طولانی همراه بــا جزئیات کامل تلاش 
می‌کنند مطالب درســی را به فراگیران 
خود انتقال دهند و برعکس گروهی دیگر 
جانب ایجاز و اختصار را در ارتباط کلامی 
با ‌دانش‌آموزان خود دنبــال می‌کنند. 
کدام‌یک از این روش‌ها می‌تواند مؤثرتر 

و موفق‌تر به نتیجه برسد؟ 
این موضوع بیانگر این واقعیت است که 
آموزگاران، علاوه بر داشتن توانایی‌های 
علمی، لازم است با روش‌ها و شیوه‌های 
ارتباط کلامی و غیرکلامی بيشــتر آشنا 
شوند؛ چرا که شناخت روش‌های مناسب 
برای ایجــاد ارتباط بهتر با ‌دانش‌آموزان 
تدریــس موفق‌تري را به همــراه دارد. 
این مقاله تلاشــی اســت تا آموزگاران 
بتوانند میزان تأثیرگذاری تدریس خود 
را از طریق بهبــود مهارت‌های کلامی و 
غیرکلامی و بالابردن توان ارتباطی خود 
بیشتر کنند و در نتیجه آموزش موفق‌تری 

داشته باشند.

ان‌ال‌پی چیست؟
 )N.L.P( استفاده از برنامه‌ریزی عصبی کلامی 
نقش بســیار موفقی در امر بهبود مهارت‌های 
کلامی  و غیرکلامی معلمان می‌تواند ایجاد کند.
واژة ان‌ال‌پی ترکیب حروف نخستین کلمات 

زیر است:
  Nuro )عصبی(: یعنی شناخت مغز، سیستم 

اعصاب و اعمال آن. 
 Linguistic )زبانــی(: چگونگــی برقراری 

ارتباط کلامی و غیرکلامی. 
برقراری  Programming)برنامه‌ریــزی(: 
الگو‌های فکری و رفتاری و مدل‌سازی آن‌ها در 

ذهن به‌منظور دست‌یابی به اهداف مورد نظر. 

ويژگي‌هاي ان‌ال‌پي يا برنامه‌ريزي عصبي 
و كلامي

  مؤثرترین مکتب ارتباط و تغییر است.
  مهارتی علمی است که به انسان امکان می‌دهد 

به نتیجه‌ی دلخواه خود برسد.
  نشــان می‌دهد چگونه می‌توان موفقیت‌های 
خود را درک کرد و از آن الگو ســاخت تا مجدداً 

بتوان موفقیت‌ها را تکرار کرد. 
  راهی برای کشــف آگاهی از نبوغ شــخصی 

است.
 روشی است که به‌کمک آن، همه می‌توانند به 

حداکثر موفقیت برسند. 
  درهــای تــازه و جالبــی را به روی کســانی 

می‌گشاید که اعتقادی به تغییر انسان دارند.
  راهی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از 

حرف به عمل رسید.
  شیوه‌ای است که زندگیِ علمی و عملی انسان 

را متحول می‌کند.
ان‌ال‌پــی یا برنامه‌ریزی عصبــی و کلامی برای 
تقویت مهارت‌های ارتباط کلامی و غیرکلامیِ 
مؤثرتــر و به‌منظــور بهبود مراحــل یاددهی و 

یادگیری در کلاس درس روشی مفید است.
یکی از بارز‌ترین شــیوه‌های بهبود و نفوذ کلام 
معلم، شناخت نظام روحی‌ و روانی ‌دانش‌آموزان 
و چگونگی تقلید رفتار فراگیران به‌منظور ارتباط 

مؤثرتر است. 

انواع سنخ‌های شخصیتی
‌دانش‌آموزان را از نظر روحی‌روانی و سنخ )تیپ( 
شخصیتی می‌توانیم به چهار دسته تقسیم کنیم:

۱. بصری 2. سمعی 3. لمسی 4. منطقی
آگاهی از ســنخ شــخصیتی ‌دانش‌آمــوزان از 
ضروری‌ترین دانســتنی‌های معلم برای ایجاد 
ارتباط کلامی‌ و غیرکلامی تأثیرگذار محسوب 
می‌شــود. البته باید به این نکته توجه داشت که 
ممکن اســت دانش‌آموزی ویژگی‌های همه‌ی 
سنخ‌های شخصیتی را داشته باشد، اما بی‌تردید 

یکی از این حالت‌ها حالت غالب اوست. 

ویژگی‌های ‌دانش‌آموزان بصری
ایــن افراد جهــان را به‌صورت تصاویــر ادراک 
می‌کنند. لحن صــدا، تغییرات چهره و حرکات 

بدن آن‌ها به شرح زیر است:
  هنگام اندیشیدن به‌طرف بالا نگاه می‌کنند؛
  با سرعت سخن می‌گویند و آهنگ صدای آن‌ها 

بلند است؛
  دســت‌ها را حرکت می‌دهنــد و به‌طرف بالا 

می‌گیرند؛
  تنفس ســریع، ســطحی و نامرتب دارند و در 

قسمت بالای قفسه‌ی سینه تنفس می‌کنند؛
   بیشتر به کیفیت‌های دیداری توجه دارند؛

  تصاویر برایشان بیشتر جلب نظر می‌کند؛
   از آنچه دیده‌اند بیشتر صحبت می‌کنند؛

  هیجانی‌تر از ديگران هستند؛
  هنگام ســخن‌گفتن برخی کلمات را حذف 

می‌کنند.

روش‌های ایجاد ارتباط با ‌دانش‌آموزان بصری
  دانش‌آمــوزان بصری به رفتــار و ظاهر معلم 
بیشــتر توجه می‌کنند و بنابرایــن دقت به این 
موضوعات در ایجاد ارتباط با این ســنخ رفتاری 

تأثیرگذار  است؛
  با دانش‌آموزان بصری به‌وسیله‌ی هدیه و جایزه 

می‌توان ارتباط مؤثرتری برقرار کرد؛
  معلــم می‌توانــد بــا ســخنان پرشــورتر و 
هیجان‌انگیزتر با اين سنخ از دانش‌آموزان سخن 

بگوید و ارتباط بگیرد؛
  اگــر در ارتباط کلامی با آن‌ها کمتر از توضیح 
و تفسیر استفاده شود، برقراری ارتباط راحت‌تر 

خواهد بود؛
  استفاده‌ی بیشــتر از حرکات دست و پا برای 
بهبود ارتباط کلامی معلم با دانش‌آموزان بصری 

مفید و تأثیرگذار است؛
  چنانچــه معلــم بتواند هــوش هیجانی این 
دانش‌آموزان را تقویت کند، بهتر می‌تواند با آن‌ها 

ارتباط برقرار کند.

ویژگی‌های ‌دانش‌آموزان سمعی
   این گــروه از ‌دانش‌آموزان به نوع کلماتی که 

معلم به کار می‌برد توجه خاصی دارند؛
   به کیفیت‌های شنیداری توجه دارند و از آنچه 

شنیده‌اند بیشتر صحبت می‌کنند؛
 هنگام اندیشیدن اغلب به اطراف می‌نگرند؛ 

  آرام و با آهنگی آهســته اما پرطنین ســخن 
می‌گویند؛

  دســت خود را تا نیمه‌ی کمر بالا آورده یا با آن 
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ژست می‌گیرند؛
  آرام، منظم و از وســط قفسه‌ي سینه نفس 

می‌کشند؛
  کلام، طنین و آهنگ را به خاطر می‌سپارند؛

   این افراد، واكنش آرام‌تری به اتفاقات دارند.

روش‌های ایجــاد ارتباط کلامی و غیرکلامی با 
‌دانش‌آموزان سمعی

  بهتر اســت معلم در ارتباط با آن‌ها از کلمات 
تحسین‌آمیز استفاده و از آن‌ها تقدیر کند؛

  معلم باید با ‌دانش‌آموزان سمعی کمی آرام‌تر از 
‌دانش‌آموزان بصری صحبت کند؛ 

  معلم نباید مطالب درسی را خلاصه کند، اما از 
شرح و تفسیر فراوان هم استفاده نکند؛

  تشویق معلم بیشتر باید کلامی باشد.

ویژگی‌های ‌دانش‌آموزان لمسی
در جمــات این افراد مفاهیم احساســی غالب 
اســت. آن‌ها با حالات و حــرکات زیر با دیگران 

ارتباط برقرار می‌کنند:
 به هنگام اندیشــیدن به پایین و طرف سمت 

راست خود نگاه می‌کنند؛
  صدایشان عمیق است و کلمات به‌طور شمرده 

از دهانشان خارج می‌شود؛
  حــرکات دســت، تغییرات چهــره و اعمال 

جسمانی آن‌ها زیاد است؛

  تنفس آن‌ها عمیق و از تمام قفســه‌ی سینه 
برای تنفس استفاده می‌کنند؛

  بیشــتر بــه کیفيت‌هــای لمســی توجه 
می‌کنند؛

  از آنچه لمس کرده‌اند بیشتر حرف می‌زنند؛
  هیجانات آن‌ها خیلی محدود و کم است؛

  خیلی آرام‌اند. حتی یک نوع رخوت و سستی را 
می‌توان در آن‌ها دید؛

  افرادی احساسی‌اند که متانت دارند.

روش‌های ایجاد ارتباط کلامی و غیرکلامی معلم 
با ‌دانش‌آموزان لمسی

  لازم است مطالب و محتوای درسی در صورت 
امکان به‌گونه‌ای در اختیــار آن‌ها قرار بگيرد تا 

بتوانند موضوع درس را لمس کنند؛
  برای ارتباط با این ســنخ از ‌دانش‌آموزان لازم 
اســت از پیام‌ها، تصاویر و شــیوه‌های لمســی 

استفاده شود؛
  باید مســیر یادگیری به آن‌ها نشــان داده 
شود تا آن‌ها به اختیار خود کار را دنبال کنند؛
  چنانچه فرصــت مرورکردن مطالب به این 

افراد داده شود، موفق‌تر عمل می‌کنند؛
  با توجه به اینکه ‌دانش‌آموزان لمســی عاشق 
اول هســتند، لازم است این  تجربه‌های دست‌

فرصت برای آن‌ها مهیا شود.
توجه: ‌دانش‌آموزان لمسی، از نظر تعداد، کمتر 

از دانش‌آموزان بصری و ســمعی هســتند. به 
همین دلیل پیداکردن آن‌ها از بین ‌دانش‌آموزان 

مشکل‌تر است.

ویژگی‌های مخاطبان منطقی‌
 کلمــات ارتباطی این افــراد آمیخته با منطق و 
اســتدلال اســت و تغییرات كاراندام‌شناختي 

)فیزیولوژیکی( آن‌ها عبارت‌اند از:
  وقتی فکر می‌کنند به پایین و طرف چپ خود 

نگاه  می‌کنند؛
  آهسته و  به‌گونه‌ای شیوا سخن می‌گویند؛

  حرکات دست و تغییرات قیافه در آن‌ها اندک 
است؛

  گفتار و رفتار آن‌ها همراه با سادگی و صداقت 
است؛

  به محبت و توجه معلم زیاد وابسته نیستند؛
  تلاش و کوشــش خود را در عین خونسردی 

دنبال  می‌کنند.

روش‌های ایجاد ارتباط کلامی و غیرکلامی معلم 
با ‌دانش‌آموزان منطقی‌

  شیوه‌ی ارتباط با این سنخ افراد باید با پیام‌های 
دقیق و ترجیحاً عددی باشد؛

  برای آموزش به آن‌ها بهتر است از رسانه‌های 
هوشمند استفاده شود؛

  اشکالات درسی را نباید مستقیم به آن‌ها گفت؛ 
  این افراد باید کمتر مورد تشویق و تقدیرهای 

لفظی قرار بگیرند.

طبق نظریه‌ی ان‌ال‌پی، همانطور‌که گفته شــد، 
کانال‌های ادراکی ‌دانش‌آموزان متفاوت اســت. 
اطــاع از این تفاوت‌ها به‌منظــور ایجاد ارتباط 
کلامی و غیرکلامی می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد 
باشد. در این خصوص ســؤال‌هایی به شرح زیر 

می‌تواند مطرح شود:
  چگونه با یک نفر از نوع شخصیتی مخالف خود 

می‌توانیم ارتباط کلامی مؤثر داشته باشیم؟
  آیا می‌توان سنخ شخصیتی افراد را تغییر داد 

و عوض کرد؟
یکی از ویژگی‌های مهم روش‌های نوین تدریس 
اين اســت كه معلم به رعایت تفاوت‌های فردی 
در همه‌ی مراحل فرایند یاددهی و یادگیری در 
حوزه‌های آموزش، ارزشــیابی و انجام تکالیف 
درســی ملزم باشــد. لذا شــناخت سنخ‌های 
شــخصیتی ‌دانش‌آمــوزان به‌منظــور ایجاد 
ارتباط‌های کلامی و غیرکلامیِ مؤثرتر، موفقیت 
بیشــتري را در آموزش به همراه خواهد داشت و 

ازاين‌رو امری مهم و الزامی است.
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هنر معلمی‌کردن1
  مرضیه قوهستانی

آموزگار پایه‌ی پنجم ابتدايي، ناحیه‌ی یک شیراز

 شغل معلمی با وجود همه‌ی لحظات و تجربیات شیرینی که 
به ارمغان می‌آورد، چالش‌های خاص خود را هم به همراه دارد. 
ازاین‌رو، معلم باید در برابر موقعیت‌های چالش‌برانگیز انعطاف 
داشــته باشد و با شکیبایی آن‌ها را به فرصت تبدیل کند. از 
طرفی هنر معلم کارکردن با انســان‌هایی است که هر کدام 
پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص خودشان را دارند، پس باید 
در مقابل هر کدام از دانش‌آموزان هوشمندانه و ماهرانه عمل 

کرد. در ادامه به چند نمونه از این موقعیت‌ها اشاره می‌کنیم.

تصور کنید روزی وارد کلاس می‌شوید و کاریکاتور 
خودتــان را روی تختــه می‌بینید. واکنش شــما 

چیست؟ 
پاسخ به این ســؤال ممکن است هزاران راه‌حل را 
در ذهن شــما به تصویر بکشد، اما یکی از بهترین 
راه‌حل‌ها این اســت کــه معلم با شــوق و علاقه 
کاریکاتور را تماشــا کند و به دانش‌آموزان بگوید: 
»آن‌قدر کاریکاتورِ روی تخته زیبا کشــیده شــده 
اســت که من حیفم می‌آید آن را پاک کنم. صبر 
می‌کنم تا این هنرمند کاریکاتور را روی کاغذ هم 
رســم کند. من به این کاریکاتوریســت بااستعداد 

تبریک می‌گویم.« 
معلم در اینجا به‌جای آنکه به تنبیه دانش‌آموز بپردازد، 
خلاقیت دانش‌آموز را تشــویق می‌کنــد و هنر او را 
محترم می‌شمارد. وی در فرصت‌های بعدی می‌تواند 
با دانش‌آموز درباره‌ی اتفاق پیش‌آمده گفت‌وگو کند.

فرض کنید وســط تدریس درس ریاضی، یکی از 
دانش‌آموزانی که برای پرسش و پاسخ صدا زده‌اید، 
روی تخته‌ی سیار کلاس می‌افتد و آن را می‌اندازد 
و کل کلاس به خنده می‌افتد. واکنش شما چیست؟ 
واکنش اول: معلم همراه با دانش‌آموزان می‌خندد 
و بعــد هم بــه آن دانش‌آموز می‌گویــد: »خیلی 
دســت‌وپا چلفتی و بی‌دقت هستی. حالا چرا مثل 

مجسمه ایستاده‌ای؟ منتظر چه هستی؟« 
واکنش دوم: معلم آرام به دانش‌آموز نزدیک 
می‌شــود و می‌گوید: »این تخته‌های سیار 
هم عجب دردسری دارند! ببینم کمک 

می‌خواهی؟« 
بدون شــک واکنش شــماره‌ی دو 
می‌تواند برای این موقعیت مناســب 

باشد. 
معلم در کلاس درس نباید به 
شــخصیت دانش‌آمــوزان 
برچسب بزند؛ بلکه باید با 
رفتار و گفتار خودش، 
دانــش‌آمــوزان را در 
موقعیت‌های حساس 
و پر دردسر یاری دهد. 

1

2

ي
در

 قا
ير

 ام
س:

كا
ع

س |
کلا

در 
 |

16



17
  آبان‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401

ت
وش

ي‌ن
پ

.14
00

م، 
عل

ر 
ش

(، ن
ی

یپ
رت

 س
ش

او
سی

ی 
مه‌

رج
، ت

ت
ینا

م گ
های

ز )
مو

ش‌آ
دان

 و 
لم

مع
ط 

واب
ب ر

کتا
از 

ه 
رفت

رگ
1. ب

تجســم کنید می‌خواهیــد از بین دو 
تابلو یکی را به‌کمک دانش‌آموزان برای 
نصــب در کلاس درس انتخاب کنید و 
از دانش‌آمــوزان نظر‌خواهی می‌کنید. 
همه‌ی دانش‌آموزان نظر خود را سریع 
اعلام می‌کنند؛ ولی یکی از دانش‌آموزان 
همچنان پاســخ نمی‌دهد و کلاس را 
منتظر می‌گذارد. واکنش شما چیست؟

واکنش اول: معلم می‌تواند با عصبانیت 
به دانش‌آموز بگوید: »ما تمام روز وقت 
نداریم که منتظر نظر جنابعالی باشیم. 
زود باش تصمیم بگیر و نظرت را بگو.«

این‌گونه  واکنش دوم: معلم می‌تواند 
بگوید: »تصمیم‌گرفتــن درباره‌ی این 
موضوع خیلی هم آســان نیســت. در 
هــر دو تابلو جزئیاتی وجــود دارد که 
تو ممکن است از آن خوشت بیاید. به 
نظرت کدام تابلو تو را بیشتر مجذوب 

می‌کند؟« 
توانایی معلم در انتقال احترام و همدلی 
در واکنش دوم، این موقعیت را به‌نحو 

مطلوبی به سرانجام می‌رساند. 

تصــور کنید دانش‌آموزی را پای تخته آورده‌اید تا مســئله‌ی ریاضی را حل 
کند، اما او در حل این مســئله ناتوان است و سکوت می‌کند و بهت‌زده شما 

را نگاه می‌کند. واکنش شما چیست؟ 
واکنش اول: معلم به دانش‌آموز می‌گوید: »تو کلًا در درس ریاضی مشــکل 
داری و هر چقدر هم که توضیح بدهم نمی‌فهمی. گوش‌هایت را ســر کلاس 

ریاضی بیشتر باز کن.« 
واکنــش دوم: معلم به دانش‌آمــوز می‌گوید: »می‌دانم کــه درس ریاضی 
ممکن است سخت باشد. گاهی برای حل مسائل باید از راهبردهای متفاوتی 
استفاده کنیم. به خاطر داشته باش که راهبرد رسم شکل می‌تواند در اینجا 
بسیار مفید باشد. شاید لازم باشد در این درس تمرینات بیشتری حل کنی.« 
در واکنش دوم معلم شخصیت دانش‌آموز را زیر سؤال نمی‌برد و به او توهین 
نمی‌کند و اطمینان‌خاطر بیهــوده هم به او نمی‌دهد. در عوض با او همدلی 

می‌کند و به او راهکار ارائه می‌دهد.

34



18

  فاطمه عزیزی خفری
دانشجوی آموزش ابتدایی، دانشگاه  فرهنگیان 

در ایــن مطلب بــه بررســی پژوهش‌های 
صورت‌گرفته در حوزه‌ي تأثیرات قصه‌گویی در 

آموزش ابتدایی می‌پردازیم.

افزایش خلاقیت
تاکنون پژوهش‌های ارزشمندی در این زمینه 
صورت گرفته است. رادبخش، محمدی‌فرد و 
کیان ارثــی )1392( گزارش کرده‌اند بازی و 
قصه‌گویی بر افزایــش خلاقیت دانش‌آموزان 
اثر مي‌گــذارد. همچنین بــازی عمده‌ترین 
شــكل فعالیت کودک و مناســب‌ترین آن 
برای رشــد استعداد ایجادگری و خلاقیت به 
شــمار می‌رود. تفکر خلاق در کودک به‌ویژه 
در بازی‌های ابتکاری پدیدار مي‌شــود و رشد 
می‌کند. از ســوی دیگر قصه و بازی كودكان 
را از لحــاظ رواني و فيزيكي برای یادگیری و 
پذیرش مطلب آماده مي‌كند و موانع خلاقیت 
و ســکون فکری و روان‌شــناختی را از پیش 
پای افراد برمــی‌دارد. دانش‌آموزاني كه از اين 
راه مي‌آموزند، برای یافتن راه‌حل‌های اصیل و 
جدید موفق‌ترند. حجت افتخاری، بنی‌اسدی، 

داستان‌خواني...
چگونه توانستیم دوره‌ي كرونا مهارت‌های اجتماعی را 

با داستان‌خوانی آموزش دهیم؟

جابــر افتخاری و بخشــی‌زاده )1397( بیان 
می‌کنند که مطالعه يا شــنیدن داســتان، 
کودکان و نوجوانان را یاری می‌کند تا همراه 
با قهرمانان در پی حل گره‌های داستان برآیند 
و در نتيجــه این تجربه‌هاي ارزشــمند را در 
زندگــی خود به کار بگیرند. همچنین قصه و 
قصه‌گویی با پرورش قدرت تخیل و خلاقیت 
در کودکان و به‌وسیله‌ي کمک به رشد قدرت 
بیان، عواطف و افــکار آن‌ها و تحریک قوه‌ي 
ابتکار در ایجاد عشق و علاقه به ادبیات و ابداع 

آن تأثیر بسزایی مي‌گذارد.

افزایش هوش اخلاقی
کهریــزه و همکاران )1397( در پژوهشــی 
دریافته‌انــد قصه‌گویــی بر هــوش اخلاقی 
دانش‌آمــوزان تأثیر معنــاداري دارد. ظاهراً 
قصه‌های این مطالعه توانسته است حساسیت 
کودکان بــه نیازها و احساســات دیگران را 
برانگیزد و میــزان درک آن‌هــا را بالا ببرد. 
همچنین موقعیت‌های چالش‌برانگیزی را برای 
کودکان طرح می‌کند که می‌تواند بر وجدان 
کودکان تأثیر بگــذارد. زمانی که قصه‌گوییِ 
گروهــی در مســیري صحیح قــرار گیرد و 
سازمان‌مند شــود، می‌تواند بر تحول اخلاقی 

کــودکان در جنبه‌های گوناگــون از جمله 
وجدان آن‌ها تأثیر بگذارد. در ضمن قصه‌های 
اخلاقی کــه پیامدهای مطلــوب رفتارهایی 
از جمله صداقت و داشــتن وجــدان را برای 
کودکان روشــن می‌کند، باعث ارتقای میزان 
صداقت و پرورش وجدان در آن‌ها می‌شود. در 
این پژوهش ثابت شده است که پی‌ریزی‌کردن 
مفاهیم گوناگوني از جمله احترام در کودکان 
با شنیدن داســتان‌های آهنگين امکان‌پذیر 
اســت. همچنین با بازگوکــردن تجربه‌هاي 
شیرین کودکان در هنگام قصه‌گوییِ گروهی 
و تشویق‌شــدن، آن‌ها ترغیب می‌شــوند تا 
کارهای درست و اخلاقی را بیشتر تکرار کنند. 
بیان‌کردن موقعیت‌های عینی، کودکان را در 
داشتن خصلت بشردوستی و مهربانی کمک 

می‌کند.

علاقه و عملکرد تحصیلی
رادبخــش و همــکاران )1392( در پژوهش 
خود بیان می‌کنند بازی و قصه‌گویی با طرح 
موضوعــات بحث‌برانگیز، در جلســاتِ بحث 
گروهــی، ســطح علاقه و در نتیجــه میزان 
مشارکت یادگیرندگان در فعالیت گروهی را 
افزایش می‌دهد، همچنین اين امكان را براي 
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دانش‌آموز ايجاد مي‌كند تا به ارزيابي مفیدبودن 
و تناسب‌داشتن افکار خود با محتوای داستان 
بپردازد و برای ربط‌دادن افكارش به محتواي 
داســتان راهي را بيابــد و به‌دنبال راه‌های نو 
نيز باشد. افتخاری و همکاران )1397( اذعان 
دارند قصه‌گویی بر افزایش عملکرد تحصیلی و 

هویت آزمودنی‌ها تأثیر مثبت مي‌گذارد.

توانایی گوش‌دادن و صحبت‌کردن
افتخــاری و همــکاران )1397( در تبییــن 
یافته‌هــاي خود این‌گونه بیــان مي‌كنند که 
قصه‌گویی هنر گوش‌سپردن )قدرت شنوایی( 
را تقویت می‌کنــد. همچنین در انتها به اين 
مســئله مي‌پردازند كه باید در نظام آموزشی 
فرصت‌هایی فراهم شــوند که در برانگیختن 
انگیزه برای معلمان نقش کاربردی داشــته 
باشــند. صادقی و قاسمی گوربندی )1399( 

در ايــن زمينــه مي‌گوينــد قصه‌گویی بر 
عملکــرد افزایــش دامنــه‌ی لغــات زبان 
گفتاری دانش‌آموزان مؤثر است و مهارتی 
اســت که به دانش‌آمــوزان کمک می‌کند 
تا معنای کلمات و جمــات را بهتر درک 
کنند و بتوانند جمله‌ها را در بافت داستان 
به‌صورت یک کل منسجم در آورند و معنا 
را دريابنــد. همچنین با رشــد مهارت‌های 
مباحثه و گفت‌وگــو و نیز افزایش دامنه‌ي 
در  واژه‌پایــی  دانش‌آمــوزان،  در  واژگان 
آن‌ها تقویت می‌شــود که این نیز به‌نوبه‌ي 
خــود منجر به بهبود مهــارت گفتار زبانی 
و خوانــدن در دانش‌آمــوزان می‌شــود. با 
توجــه به ایــن پژوهــش در ميي‌ابيم كه 
مشکلات  می‌تواند  داســتان‌گویی  آموزش 
دانش‌آموزان را در زبان گفتاری و خواندن 
آن‌ها کاهش دهد. یکی از اهداف اصلی در 

قصه‌گویی، افزایش سطح اطلاعات عمومی 
دانش‌آموزان و در نتیجه غنی‌شدن دامنه‌ي 

واژگانی آن‌هاست.

نتیجه‌گیری
بررسی پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه‌ي 
تأثیرات روش‌تدریــس قصه‌گویی در دوره‌ي 
ابتدایی نشــان مي‌دهد، با بهره‌گیری از این 
روش می‌تــوان به بهبود و کارایــی لازم در 
تدریس رسید. همچنین شوروشوق و علاقه‌ي 
دانش‌آموزان را افزايش داد و یادگیری معنادار 
ايجاد كرد. از تأثیرات دیگر آن می‌توان افزایش 
خلاقیت، هوش اخلاقــی، بیداری وجدان در 
دانش‌آموزان، الگوپذیری و حل مسائل را نام 
برد و همچنان‌كه گفته شــد  قدرت شنوایی 
و قدرت صحبت‌کردن دانش‌آموزان را تا حد 

زيادي بهبود داد.
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  سارا سلیمی‌نمین ، مؤسس مركز نوآوري 
وابسته به مدرسه 

آمنه سليمي نمين، مدير مدرسه در منطقه‌ي 
3 تهران

کارآفرینی در گروی شناخت مسائل جامعه
بارزترین صفت یک کارآفرین چیست؟ برای 
پاسخ به این سؤال نیاز است یک بار به فرایند 
کامــل تولید و عرضــه‌ی کالا یا خدمت در 
قالب یک کسب‌وکار نگاهی گذرا بیندازیم. 
ایــده از روزی کــه در ذهــن صاحب ‌‌ایده 
متولد می‌شود تا روزی که او را به کارآفرین 
تبدیل کند، زیســت خود را دارد. این ایده 
می‌تواند ویژگی‌های متفاوتی داشــته باشد 
و تولــد آن تحت‌تأثیــر عوامل مختلفی رخ 
دهد؛ اما مهم این اســت که اگر می‌خواهیم 
به‌عنــوان پیش‌رانِ کســب‌وکار از آن بهره 
ببریم، باید بازارپذیر باشــد. بازارپذیربودن 
در ســاده‌ترین کلام به‌معنای آن است که 
جامعه‌ی مخاطب خــاص آن ایده آمادگی 
ذهنی، روانی و فیزیکیِ پرداخت هزینه‌های 
آن را داشته باشد. در روزگار مدرن، بالاترین 
انگیزه برای اســتفاده از یک کالا یا خدمت 
»سودمندی« آن اســت. ما زمانی هزینه‌ی 
خریــد یک خدمت یا کالا را می‌پردازیم که 
یکی از مسائل زندگی ما را حل کند. فرقی 
نمی‌کند که ایــده‌ی صاحب‌ایده چطور به 
ذهنش خطور کرده باشــد. مهم آن اســت 
که کلید حل مســئله‌ای واقعی در زندگی 

جامعه‌ی مخاطب خود باشد.
 اکنون سؤال اینجاست ایده‌ی حلّل مسئله 
چه زمانی به‌حدکافی رشد می‌یابد تا بتواند 
صاحب خود را بــه کارآفرین تبدیل کند؟ 
این آمادگی زمانی ایجاد می‌شــود که ایده 
به‌قدر کافی ورزیافته و منعطف شــده باشد 
و بتواند خود را برای ساختارهای اقتصادی، 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی حاکم بر 
محیط اجتماعی متناسب‌ســازی کند. پس 
اگر ایده‌ای در قالب کسب‌وکار به بازار عرضه 
شد و شکســت خورد، صاحب آن ایده در 
وهله‌ی اول لازم اســت این توان را داشته 
باشــد تا شکســت خــود را به‌عنوان یک 
مسئله‌ی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا 
سیاسی صورت‌بندی کند و درصدد حل 
آن برآید. ایده‌ی‌ حل‌کننده‌ی مســئله‌ی 
موردنظــر کــه متناســب با ســاختار 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
جامعه اســت، همان ایده‌ای ا‌ست که 

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

ی |
صاد
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می‌تواند صاحب خــود را به یک کارآفرین 
مبدل می‌کند.

نگاهی دو‌باره بدانچه در قبل آمده اســت، 
می‌تواند پاسخ پرسش اولیه‌ی ما را بدهد. در 
این فرایند آنچه بیشتر خودنمایی می‌کند، 
آن است که یک کارآفرین توان کشف و حل 
مســئله را دارد. نمونه‌ی روبه‌رو داستانی از 
گفت‌وگویی است که می‌تواند یک کودک را 

در این مسیر پشتیبانی کند.

من می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم )2(
می‌خواهم کدام مسئله را حل کنم؟
کوچک‌مشاور: مامان، اینجا را ببینید. 

مامان: اووووه! چه نقشه‌ی‌ پیچیده‌ای! از همین بالا که به این نقشه نگاه می‌کنم، 
بدون ورود به جزئیات می‌فهمم وقت زیادی برای رسیدن به این نقشه گذاشته‌ای.
کوچک‌مشاور: خیلی بیشتر از چیزی که فکرش را بکنید. اصلًا نمی‌دانستم از 
کجا باید شروع کنم. با خودم گفتم از دست‌نخورده‌ترین چیزها شروع کنم و بروم 

به‌سمت تولیداتی که از آن‌ها ساخته شده‌اند. 
کوچک‌مشاور کمی بین برگه‌های دفترش گشت و یک صفحه‌ی مشخص را باز 

کرد.
کوچک‌مشاور: ببینید مامان، من از سه چیز ساده شروع کردم: گندم، گاو، پنبه. 
اینجا را ببینید. چقدر مجبور شدم صفحه را بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر کنم. کلی 
شغل دیدم، ولی یک چیزی توی دلم می‌گفت باز هم پیش برو، شاید یک شغل 

جالب‌تر هم بود.
بابا: خُب! به آخرش رسیدی؟

کوچک‌مشاور: آخرش کجاست؟ اگر می‌دانستم آخرش کجاست که حتماً ادامه 
می‌دادم.

مامان: پس ادامه ندادی؟
کوچک‌مشــاور: نه. می‌دانید چه شد؟ به این فکر کردم حالا که قرار است این 
نمودار حالا‌حالاها ادامه داشته باشد، بی‌خیال برخی از شغل‌هایی بشوم که می‌شود 

آن‌ها را در دل یک شغل بزرگ‌تر جا داد.
مامان: به این ترتیب تو به چند شــغلِ مادر رسیدی که چندتا شغل کوچک و 

بزرگ دیگر را در دل خودش جا داده است. درست فهمیدم؟
کوچک‌مشاور: می‌خواستم به اینجا برسم، ولی نمی‌شد. می‌دانید چرا؟ چون مواد 
اولیه‌ی شــغل‌های مختلف با هم قاطی می‌شد. بدجوری قاطی می‌شد. گره‌هایی 
ایجاد شد که دیگر نمی‌توانســتم ارتباط‌ها را دنبال کنم. مثلًا گاو را ببینید، هم 
ماده‌ی اولیه‌ی بســیاری از شغل‌های مرتبط با لباس و پوشاک است، هم ماده‌ی 
اولیه‌ی خیلی از شغل‌های مرتبط با خوراک و هم ماده‌ی اولیه‌ی شوینده‌ها. تازه در 

مبلمان و حتی در و پنجره هم گاهی از چرمش استفاده می‌شود.
بابا: خُب، بالاخره به چه راه‌حلی رسیدی؟

کوچک‌مشاور: با خودم گفتم چرا از ماده‌ی اولیه شروع کنم؟ یعنی چرا دنبال این 
باشم که چطور هر شغل ماده‌ی اولیه‌ی شغل دیگری را تأمین می‌کند؟

مامان: چه سؤال جالبی! دیگر از کجا می‌شود شروع کرد؟ بگذار ببینم، از روش‌ها و 
ابزارهای مشترک در انجام کارها، از علم‌ها، از روی تاریخچه‌ها و روند رشد و تغییر 

و تبدیل شغل‌ها به هم و... .
کوچک‌مشاور: مامان می‌دانی چیست؟

شروع کرد به ورق‌زدن دفتر و نشان‌‌دادن نتیجه‌ی سعی و تلاش‌هایش. مامان و بابا 
با دیدن بعضی از نکاتی که در نمودارها بود، یاد سؤال‌هایی می‌افتادند که این چند 

وقت کوچک‌مشاور از آن‌ها پرسیده بود.
بالاخره، کوچک‌مشــاور روی یک صفحه ایســتاد و گفت: درین‌درین! و این 
محصول نهایی همه‌ی اندیشــه‌های من. این‌بار مشــاغل را بر اســاس حل 
مســئله‌های شهر و محله‌ی خودمان دســته‌بندی کردم. مشکلات روزمره‌ي 
زندگی خودمان. اینجا را ببینید. همه‌ی شــغل‌های شــهر دست‌به‌دست هم 

داده‌اند تا ما بتوانیم بهتر زندگی کنیم. 

كوچك مشاور قسمت اول
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بازسازي عمراني 
مدرسـه

 محمود صيادي
 مديرآموزگار استان سيستان و 
بلوچستان، منطقه‌ي نصرت‌آباد

مدرســه‌ فضای اجتماعی خاصی را می‌طلبد؛ 
زیرا رشد شخصیت کودکان که جامعه‌ساز فردا 
هســتند، در پناه روش‌های صحیح و مناســب 
آموزشــی و همچنین محیط فیزیکی مطلوب 
و محیط روانی مناســب پایه‌گذاری می‌شود. 
مدرســه باید به‌گونه‌ای باشــد تا از هر لحاظ به 
نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان 
پاسخ دهد. در آموزش‌وپرورش فضای فیزیکی 
عاملی زنده و پویا در انجام فعالیت‌های آموزشی 
و تربیتی دانش‌آموزان است. چنانچه در مدرسه 
آب سالم، ســرویس‌های بهداشــتی مناسب، 
فضای کافی، ســامانه‌ي جمــع‌آوری مواد زائد، 
و تجهیزات و وسایل اســتاندارد وجود نداشته 

کاربــران ماننــد یادگیری، هــوش، خلاقیت و 
رضایت‌مندی توجه کرده‌اند. اهمیت این موضوع 
زمانی آشــکار می‌شــود که نمونه‌های کالبدی 
مدرسه‌ها توانستند در راستای بهبود ویژگی‌های 
رفتاری کاربران نتایجی مثبت به دســت آورند. 
در محیط‌های یادگیری توجه به شــاخص‌های 
طراحی نه‌تنها در راستای ارتقای کیفی محیط 
بلکه به‌عنوان ابزاری برای بالابردن تأثیر محیط بر 
ویژگی‌های رفتاری است. عوامل فیزیکی محیط 
برای انســان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
محیط فیزیکی بر احساسات و چگونگی ارتباط با 
دیگران تأثیر دارد. مدرسه‌ی نامناسب نیز شوق و 
اشتیاق در دانش‌آموزان را به حداقل می‌رساند و 

امکان پویایی و بالندگی را کاهش می‌دهد.
امســال ســال اولی بود که من به‌عنوان مدیر و 
آموزگار در یک مدرســه‌ی ابتدایی چندپایه به 
این منطقه منتقل شــده بودم. وقتی به مدرسه 
وارد شدم، دیدم کیفیت فضای فیزیکی مدرسه 
تناسبی با فضای یک مدرسه‌ی ایدئال ندارد. در 
مدرسه سرویس‌های بهداشتی مناسب به چشم 
نمی‌خــورد و به‌دلیل فقر فرهنگــی و اقتصادی 
منطقه، فضای کلاس نیز از شــادی و سرزندگی 
خالی بود. بعد از روی روال‌افتادن درس‌ها، پرسشی 
که از بچه‌ها داشتم و بررســی کارنامه‌های سال 
قبل متوجه شدم دانش‌آموزان از لحاظ آموزشی 
نیز با مشــکل مواجهند. این مشــکل به دلایل 
مختلفی از جمله نبود امکانات مناسب آموزشی، 

باشند و در مجموع آسایش محیط فراهم نشود، 
قطعاً تلاش‌هــای آموزش‌وپــرورش، معلمان 
و مربیــان بازدهی مطلوب نخواهد داشــت. هر 
دانش‌آموز مقدار زیادی از وقت خود را در مدرسه 
 می‌گذراند. هدف از این حضور طولانی، پیش از 
هر چیز، یادگیری توانایــی و رفتارهای فردی و 
اجتماعی اســت. اگر محیط مدرسه به نیازهای 
روانی و فیزیکی دانش‌آموزان پاسخ مثبت ‌دهد، 
میزان تمرکز کاربران بر یادگیری بیشتر می‌شود 
و در نتیجــه بــه عملکرد مطلوب‌تری دســت 

می‌یابند.
در ســال‌های اخیر، با توجه به وسعت تغییرات 
شــیوه‌های آموزشــی،  ســازگارکردن بستر 
یادگیری اجتماعی با تمامــی جوانب نیازهای 
یادگیرنده در کانون توجه متخصصان آموزشی 
بوده است و شاخص‌های طراحی در محیط‌های 
یادگیری، بیش از پیش، به ویژگی‌های رفتاری 



23
  آبان‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401

اشتغال به کارهایی دیگر در کنار درس‌خواندن و 
نبود نظم مشخص برای انجام تکالیف و بی‌میلی 
در پاســخ‌دادن به ســؤالات بود. بنابراین ایجاد 
تغییراتی در مسائل آموزشی و عمرانی مدرسه از 
دغدغه‌های من و جزو مسائل ضروری قرار گرفت.

ابزار گردآوری داده‌ها
بــرای جمــع‌آوری اطلاعــات و انتظــارات 
دانش‌آمــوزان از یــک مدرســه‌ی مطلوب 
)وضعیت سرویس‌های بهداشــتی مدرسه، 
شکل ظاهری دیوارهای کلاس، وجود وسایل 
و امکانات کمک آموزشی، فضای سبز مدرسه، 
نمای ساختمان مدرســه، وضعیت تغذیه‌ی 
دانش‌آمــوزان( از روش‌هــای متفاوتی مثل 
نقاشی، انشا، بازبینه )چک‌لیست( و مصاحبه 

با والدین استفاده شد.

مصاحبه با والدین
  میــزان درس‌خواندن فرزندانتــان در منزل 

چقدر است؟
 از وضعیت فیزیکی مدرسه‌ای که فرزندتان در 

آن تحصیل می‌کند چقدر رضایت دارید؟
 آیــا وضعیــت اقتصــادی شــما تغذیه‌ی 

دانش‌آموزتان را تحت‌تأثیر قرار داده است؟

تجزیه وتحلیل اطلاعات
اطلاعات ثبت‌شــده در بازبینه نشان می‌داد این 
مدرسه نیاز به فضای سبز مناسب، رنگ‌آمیزی 
خوب،‌ تعمیر سرویس‌های بهداشتی و بازسازی 
نمای ســاختمان دارد. علاوه بــر آن تغذیه‌ی 

دانش‌آموزان نیز در سطح مناسبی نيست.

بر طبــق اطلاعات به‌دســت‌آمده از مصاحبه 
بــا والدین باید گفــت که خانواده‌هــا با توجه 
بــه وضعیت اقتصادی که دارنــد،  برای تأمین 
نیازهای غذایی فرزندشان و وضعیت فیزیکی 

و درس‌خواندن آن‌ها در حد مطلوبی نیستند.
نتایج ثبت‌شــده از توزیع پرســش‌نامه‌ها نيز 
نشان مي‌داد دانش‌آموزان این دبستان نسبت 
به سطح عملکرد دانش‌آموزان دیگر، نظم در 
انجام تکالیف، گوش‌دادن به درس‌ها و شرکت 
فعال در درس‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارند؛ 
بنابرایــن برای بهبود این امــور باید به‌دنبال 
راهکاری بود تا دانش‌آموزان این مدرســه را از 
وضعیت موجود بــه وضعیت مطلوب نزدیک 
کرد. در شمارة بعد اقداماتي كه براي حل اين 

معضل انجام شد بيان مي‌شود.
ادامه دارد..

بازبينه )چك‌ليست(

مناسب نيستمناسب استشاخص

وضعيت سرويس‌هاي مدرسه

وضعيت رنگ‌آميزي كلاس‌ها

وجود وسايل و امكانات كمك‌آموزشي

فضاي سبز مدرسه

نماي ساختمان مدرسه

وضعيت تغذيه‌ي دانش‌آموزان

پرسش‌نامه‌ي سنجش كيفيت آموزشي

شاخص‌ها
خيلي كمكمخوبخيلي خوب

فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصد

سطح عملكرد 
دانش‌آموزان

ميزان نظم در انجام 
تكاليف

گوش‌دادن به درس‌ها

شركت فعال در درس‌ها

جدول 2. تجزيه و تحليل اطلاعات شاخص‌هاي پرسش‌نامه

شاخص‌ها
خيلي كمكمخوبخيلي خوب

فراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصد

سطح عملكرد 
دانش‌آموزان

0014/28142/85342/853

ميزان نظم در انجام 
تكاليف

0028/57257/14414/281

0014/28142/85328/572گوش‌دادن به درس‌ها

شركت فعال در 
درس‌ها

0028/57242/85328/52

جدول 1. تجزيه و تحليل بازبينه‌ي دانش‌آموزي

مناسب نيستمناسب استشاخص

٭وضعيت سرويس‌هاي مدرسه

٭وضعيت رنگ‌آميزي كلاس‌ها

٭وجود وسايل و امكانات كمك‌آموزشي

٭فضاي سبز مدرسه

٭نماي ساختمان مدرسه

٭وضعيت تغذيه‌ي دانش‌آموزان



هیچ کس حرفی نمی‌زند 
 و نظری ندارد!!!

جلسه‌ي آموزگاران

خب، من چند ایده دارم. 
یک شاخه‌ي عدالت آموزشی به این 

برمی‌گردد که همه‌ي دانش‌آموزان از سطح 
کیفی آموزشی یکسان و تا حدي پذيرفتني 

بهره‌مند باشند. برای این کار خیلی خوب می‌شود 
اگر طرح‌درس‌های برتر و خیلی‌خوب آموزگاران 

متخصص را در سطح کشور به‌طریقی 
در اختیار ساير آموزگاران قرار 

بدهیم.

عدالت آموزشی موضوعي ریشه‌ای و بنیادی 
است. بخش زیادی از عدالت آموزشی را ما نمی‌توانیم 

محقق کنیم و حرف‌زدن‌هايمان بیشتر شبیه قاصدک در هواست. 
به جایی نمی‌رسد. بهتر است روی آن بخش از عدالت آموزشی 

تمرکز کنیم که خودمان هم بتوانیم آن را عملی کنیم.

خیرمقدم عرض می‌کنم خدمت 
همه‌ي آموزگاران محترم. اولین جلسه‌ي 

آموزگاران اختصاص دارد به بحث عدالت آموزشی. 
می‌خواهیم در این جلسه با هم‌فکری هم به راه‌هایی برای 

نزدیک‌ترشدن به عدالت آموزشی برسیم و بعد از آن 
اقدامات لازم را انجام دهيم. بسیارخب، بدون فوت 

وقت نظرات و ایده‌های شما را بشنویم.

ايده‌هاي روشن

آقاي شمس

ي |
وير

تص
ن 

ستا
 دا
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 مرتضی شمس‌آبادی
آموزگار و نویسنده



آخرِ هر سال می‌توانیم 
همه‌ي کتاب‌های بچه‌ها را با رضایت 

خودشان جمع‌آوری کنیم. بعد به‌شکل هدفمند و 
برنامه‌ریزی‌شده برای مناطق کم‌برخوردار بفرستيم.

 از طرفی می‌توانیم گروهي داشته 
باشیم که در آن، هر آموزگار کارگاه‌هایی برای 

انتقال تجربه، آموزش مهارت‌‌ها، توانمندی‌ها و... برای 
باقی اعضا برگزار کند. برای تمام کسانی هم که کارگاهی 

برگزار کنند و آموزشی بدهند، شرکت در بقیه‌ي 
دوره‌های همکاران رایگان می‌شود. این‌طوری همه 

با هم رشد می‌کنیم.

 اگر دقت کنیم هر 
کدام از مدرسه‌ها در یک زمینه 

امکانات خوبی دارند. بعضی‌ها زمین 
ورزش بزرگ، بعضی‌ها آزمایشگاه 
مجهز، بعضی کتابخانه‌های خوب 

و…

در حالی که این حق همه‌ي 
بچه‌هاست که از زمین و آزمایشگاه و کتابخانه 

و کلاسِ باکیفیت و عالی برخوردار باشند. به‌نظرم باید 
اردوهای بین‌مدرسه‌ای راه بيندازیم. مثلًا آخر هفته‌ها بچه‌های 

مدرسه‌هاي دیگر بتوانند بیايند کتابخانه‌ي ما کتاب به امانت ببرند 
یا ما بتوانیم برویم مدرسه‌ي شهید پناهی و از آزمایشگاهِ آن‌ها 

استفاده کنیم و... .

خیلی عالی است آقای شمس. 
ممنون از شما. جلسه‌ي بعد درباره‌ي 
مراحل عملی‌شدن ایده‌ها صحبت 

می‌کنیم.

خانم
 لامپ داریم؟

امروز هرچی ایده داشتم 
تموم شد! برای طرح‌درس 

فردا نیاز به ایده دارم!
مدرسه امیدکتابخانه‌ي

زمین فوتبال
مدرسه‌ي 

شهید خرازی

لامپ برای چی؟!
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خاطره‌‌ي
زنگ ورزش

 سحر زمانی بليوندي
  آموزگار پایه‌ي اول ابتدايي،   

  فولاد شهر اصفهان

 هوا به‌شدت بهاری بود. باد ملایمی مي‌وزید. 
خورشید بعد از باران شب گذشته زیبا‌تر به 
نظر مي‌رســید. حتی به‌نظرم حیاط کوچک 
مدرســه‌مان هــم آن روز متفاوت‌تــر بود. 
انگار تمام غبار‌هــا رفته بودند و زمین جان 
دوباره‌ای گرفته بود. دلم مي‌خواست زود‌تر 
بچه‌هاي کلاســم را به حیاط بیاورم و مثل 
همیشه در زنگ ورزش بهترین حالتشان را 
در چهره‌هاي پر از مهرشــان ببینم. بچه‌ها 
را به‌صــف كــردم و پاورچین‌پاورچیــن از 
کلاس بیرون آوردم. چهره‌هايشان پر بود از 
خوش‌حالی و لبخند. همیشــه زنگ ورزش 
نگاه‌هايشان تکرارنشدنی بود. اینکه از صبح 
روزی که در برنامه ورزش داشتند و باشوق 
لباس ورزشــی مي‌پوشــیدند و مي‌آمدند و 
تمام دغدغه‌شــان این بود که زودتر کلاس 
درسشان تمام شــود، برایم خیلی زیبا بود. 
من خــودم هــم زنــگ ورزش را بیش از 
همه‌ي زنگ‌هاي آموزشــی دوست داشتم؛ 
چون بچه‌ها مي‌توانســتند نســبت به سایر 
زنگ‌ها بیشــتر توانایی‌ها و استعدادهایشان 
را نشــان دهند. یکی دیگــر از دلایلم برای 
دوست‌داشــتن زنــگ ورزش ایــن بود که 
مي‌توانستم رفتار‌هاي متفاوت‌تری از بچه‌ها 

در قبال دوستانشان ببینم. 
آن روز هــم دوباره نوبت بــه زنگ ورزش 
رســیده بود، ولــی آن زنــگ ورزش مثل 
بقیه‌ي روز‌ها و زنگ‌هــا نبود. علیرضا یکی 
از شاگردان بسیارخوب و محجوب من بود. 
همیشــه به نظر مي‌رســید حواسش به‌جز 
درس بــه چیــز دیگری معطوف نيســت؛ 

ولی آن روز از صبح کــه کفش‌هاي کتانی 
و گرمکن ورزشــی‌اش را پوشیده بود، انگار 
یک‌جور دیگری بــود! جوری که با خودش 
جور نبود. من اما نمی‌توانستم از این تغییر 
رفتارش چشم‌پوشــی کنم. بچه‌هــا را در 
چند صف مرتب کردم. از دو نفر خواســتم 
بیاینــد جلوي صف و بچه‌ها را قبل از انجام 
با انجــام چند حرکت  بازی‌هاي گروهــی 
ورزشــی گرم کنند. خودم هم بین صف‌ها 
حرکت کردم. ســعی مي‌کــردم ایراد‌هاي 
بچه‌ها را هنگام انجام حرکات ورزشــی به 
آن‌ها متذکر شوم؛ اما علیرضا انگار حواسش 
به ما نبود، بــه کلاس نبود، به ورزش‌کردن 
نبــود. بچه‌هاي دیگر با لبخند و هیجان بالا 
و پایین مي‌پریدنــد و پروانه مي‌زدند؛ ولی 
او امــروز انگار روزش نبــود. آن روزها من 
تــازه‌کار بودم. خیلی نمی‌دانســتم این‌جور 
مواقع باید چه کنــم. فقط حس کردم باید 
علیرضا را دنبــال کنم. کمی دنبال نگاهش 
رفتم. به مجید خیره شــده بود. مجید برای 
من تداعی‌کننده‌ي یک شــاگرد بی‌انضباط 
بود که هیچ‌وقــت در زنگ ورزش نه کفش 
مناسبی داشت و نه لباس گرمکن. هیچ‌وقت 
برای هیچ فعالیت ورزشــی و بازی گروهی 
داوطلب نمی‌شد و همیشه زنگ ورزش یک 
بهانه مي‌آورد؛ مثــاً می‌گفت: »خانم، دلم 
درد می‌کند.« و در کلاس یا گوشه‌ي حیاط 
مدرســه مي‌نشست. جلسه‌ي قبل هم گفته 
بود پایم پیچ خورده است. امروز جزو معدود 
دفعاتی بود کــه او در کلاس ورزش به این 

شکل شرکت مي‌کرد. 
گرم‌کردن بچه‌ها تمام شــده بــود. علیرضا 
سمت من آمد و گفت: »خانم اجازه، می‌شه 
من بــرم داخل کلاس و لیوانــم رو بیارم و 
آب بخورم؟« به چشــم‌هایش نگاه کردم و 

گفتــم: »برو عزیــزم.« قبل 
به ســالن  بخواهد  اینکه  از 
بــرود،  مدرســه  ورودی 
به‌طرف مجید رفت، چیزی 
در گوشــش زمزمه کرد و 
رفت. چند دقیقه دیگر هم 
مجيد آمد و گفت: »خانم، 
می‌شــه من هم برم لیوانم 
رو بیارم؟« متعجب شــدم؛ 
اما به‌آرامی گفتم: »پســرم، 

عزیــزم، بذار علیرضــا بیاد، 
بعد تو بــرو.« اما اصرار کرد و 

گفت: »خانم، خواهش می‌کنم! 
من لباس ورزشــی‌م تــو کیفمه. 

می‌خوام برم بپوشم.« گفتم‌: »عزیزم، 
چرا قبل از کلاس نپوشــیدی؟« گفت: 

»خانــم، جلو بچه‌ها خجالت می‌کشــیدم 
لباس عوض کنم« 

دستم را با مهربانی روی سرش کشیدم و گفتم: 
»مگه قرار نبود از خونه بپوشید و بیاید؟!« جواب 

داد: »خانم، صبح با‌عجله اومدم.« 
- باشــه عزیزم، صبر کن علیرضا 

بیاد، بعد تو برو. 
- خانــم تو رو خــدا الان برم! من 

کاری با علیرضا ندارم. 
نپذیرفتن مــن مانــع از اصرار‌ها و 

پافشــاری‌هاي او نمی‌شــد. مــن از 
اصرارهایــش فهمیدم چیــزی غير از 

عوض‌كردن لباس پشــت خواســته‌ي 
مجيد اســت. بــه بچه‌هــا گفتم طبق 

به  تقســيم شوند.  قبلی‌شان  گروه‌بندی 
مجید هم گفتم مي‌تواند برود. در حالی که 

بچه‌ها داشتند به گروه‌هایشان مي‌پیوستند، 
پاورچین‌پاورچیــن، به‌دور از چشــم مجید، 
دنبالش رفتم. او به‌سرعت و باعجله به‌ کلاس 
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رفــت. پشــــت در کلاس، 
چیزهایی شنیدم که به‌شدت 
متأثر شدم. علیرضا به مجید 
من  »مجیــد،  مي‌گفــت: 
فهمیدم تو کفش و گرمكن 
نداری. من دوتــا کفش و 
گرمکن دارم. دوست داشتم 
این رو برای تو بیارم.« مجید 
و  آرام‌تر گفــت: »ممنونم.« 
علیرضا دوباره گفت: »دیگه تو 
هم مي‌تونی زنگ‌هاي ورزش با 
ما بازی و ورزش کـــنی. تا خانم 
و بچه‌هــا نفهمیدن، مــن می‌رم.« 
قبل از اینکه علیرضا بخواهد به حیاط 
بیاید دویدم و به بچه‌هاي کلاسم ملحق 
شــدم. لحظاتی بعد علیرضــا آمد. در حالی 
که در چشم‌هایش آرامش عجیبی مي‌دیدم. 
انگار وقتی مي‌دوید داشــت پــرواز می‌کرد. 
خوش‌حال بود. لحظاتی بعد مجید 
هم آمد. مجید با لباس ورزشــی! 
اولین بار بود می‌دیدم این‌قدر در 
کلاس ورزش خوش‌حال است. 
از این‌طرف به آن‌طرف می‌رفت. 
بلند مي‌خندید. با علیرضا در 
گوش هم پچ‌پــچ مي‌کردند 
و مي‌دویدنــد. اما من تمام 
وجودم پر شده بود از عشق 
و این همه انســانیت. آن 
انســانیت  فهمیدم  روز 
هـیـچ مـــرز و سنــی 
نمی‌شناسـد و آن زنگ 
شد بهتـرین خاطــره 
در تمــــام سا‌‌ل‌ها‌ی 

معلمي‌ام.
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 محمد سبحاني
 آموزگار  ابتدايي و معاون آموزشي مدرسه‌ي 

صدرا، قم 

یکــی از روش‌‌هــای طرح‌درس‌نویســیِ نویــن طرح‌درس 
داســتان‌محور اســت که در آن، دانش‌‌آموزان درگیر داستان 
می‌‌شوند و متناسب با آن، کارهای گوناگونی انجام می‌‌دهند و 
داستان را دنبال می‌‌کنند. با توجه به خلاقیت مربی  داستان 
می‌‌تواند به‌گونه‌‌اي باشد که بچه‌‌ها آن را پیش ببرند یا اینكه 
داستان ازپیش‌تعیین‌شده باشد و بچه‌‌ها فقط درگیر داستان 
شوند، از آن لذت ببرند و کاربرد برخی از دروسشان را ببینند. 

نمونه‌اي از طرح‌درس داستان‌محور
اهداف آموزشی: نامه‌نــگاری، جمع و تفریق، اندازه‌گیری، 
سایه‌ها، منبع نور، ماشــین بادکنکی و… )ضرب و تقسیم، 
کسر و… هم می‌‌تواند به‌راحتی به داستان اضافه یا جایگزین 

جمع و تفریق شود.(
طراحان: محمد ســبحانی، محمد‌امین محمدیان، سیاوش 

کربلایی. 
معلم وارد کلاس شــد و شروع كرد به تعریف‌کردن داستان: 
یکــی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، یک ســرزمینی به نام 
»سیرین‌جیرین« وجود داشت. در این سرزمین همه‌چیز خوب 
پیش می‌‌رفت و همه‌چیز عادی بود. همه با هم خوب و مهربان 
و صمیمی بودند و از سرزمینشان مراقبت مي‌كردند. نام دانای 
بزرگ سرزمین »پیرین« بود. پيرين بعد از مدت‌‌ها توانسته بود 
گروهی را پیدا کند كه به او كمك كنند. این گروه گروهی نبود 
جز کلاس شما که گروه قدرتمندی هستید. حالا او می‌‌خواهد 

در کارهای گوناگون از شما کمک بگیرد. 
تا معلم این را گفت، درِ کلاس زده شــد. معلم رفت در را باز 

کند. آقای ناظم بود. نامه‌‌اي عجیب به دست آقای معلم داد. 
معلم برگشت و بی‌درنگ نامه را باز کرد. همه‌‌ي ما تعجب کرده 
بودیم. این نامه با یک خط عجیب نوشته شده بود. آقای معلم 
نامه را به ما نشان داد. )می‌‌توان متناسب با سن بچه‌‌ها نامه را 
رمزگذاری کرد و مثلًا هر شکلی را نماد نشانه یا کلمه‌‌ای قرار 

داد یا نامه به‌صورت معمولی و ساده باشد.(
باورمان نمی‌‌شد. نامه از طرف پیرین بود؛ یعنی همان کسی که 
امروز آقامعلم داستانش را برایمان تعریف کرده بود. او در نامه 

از ما تقاضای کمک کرده بود و ما وارد داستان شده بودیم. 
بعد از چند بار نامه‌نگاری بين ما و پيرين و شناخت سرزمینش، 
روزی نامه‌‌ای از پیرین به ما رسید. طبق معمول معلم نامه را باز 
کرد و ما خوش‌حال بودیم؛ اما متن نامه ما را کمی نگران کرد.

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

دوستان من سلام. ممنون. پیام شما را دریافت کردم و تشکر 

می‌کنم که قبول کردید ما را یاری کنید.

دوســتانِ ما از سرزمین دشــمن برای ما خبر آورده‌اند و 

متأســفانه ما متوجه شده‌ایم قرار اســت به ما حمله شود. 

پشمالویی‌اند،  و  خنگ  غول‌غولک‌‌های  که  کامریگستانی‌‌ها 

به‌عنوان نیروی نظامی آن‌‌ها پیش‌قدم شده‌اند.

پس از اینکه فهمیدیم آن غول‌های خنگ پشمالو می‌خواهند 

به سرزمین ما حمله کنند، من، حاکم، جمعی از فرماندهان 

سرزمین و بقیه‌ی پیرمردها جلسه‌ای براي هم‌فکری تشكيل 

داديم. پیرترها کمی ترســیده بودند و جوان‌ترها در حیرت 
مانده بودند.

کمی در جلسه بحث شــد و افراد پیشنهادهای گوناگونی 

دادند؛ مثلًا برخی گفتند دورتادور شــهر را دیوار بکشیم یا 

برخی دیگر گفتند سلاح‌های فولادی بسازیم یا افرادی را از 

بلاد دیگر اجیر کنیم که برای ما بجنگند.

ولــی همه‌ی این کارها به دلایلی ممکن نبود. در همین حال 

ناگهان یکی از فرماندهان ما پیشنهاد داد که دورتادور شهر 

را خندقی بزرگ حفر کنیم و درون آن را با آتش پر کنیم که 
غول‌ها نتوانند از آن عبور کنند.

دقایقی همگی ســکوت کردیم. پیشــنهاد خیلی عاقلانه، 

طرح درس
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هوشمندانه و کاملی به نظر می‌رسید و پس از کمی صحبت 

همگی به این نتیجه رســیدیم که اين نقشه عملی شود. اما 

به مشــکل بزرگ‌تری برخورد کردیم؛ به‌دلیل آنکه ما فقط 

سواد خواندن و نوشــتن داشتيم، اندازه‌گیری بلد نبودیم و 

نمی‌توانســتیم اندازه‌ي خندق و دور سرزمینمان را حساب 
کنیم.

بحث‌های زیادی مطرح شد؛ مثلًا بعضی‌ها می‌گفتند چند نفر 

را بفرستیم کشوري دیگر تا درس یاد بگیرند که امکان‌پذیر 

نبود؛ چون چند سال طول می‌‌کشید و ما وقت کافی نداشتیم 

یا می‌‌گفتند که از خارج از ســرزمین فرد تحصیل‌کرده‌اي 

بیاوریم که ممکن بود به ما خیانت کند. سپس همگی با هم به 

این نتیجه رسیدیم که از اشخاصی دیگر برای برطرف‌شدن 
مشکلاتمان کمک بگیریم.

بدین ترتیب من مأمور شدم تا از شما که بهترین هستید، در 
این امر کمک بگیرم. 

اکنون از شــما دوســتان خوبم تقاضا دارم هرکس طبق 

کلمات رمز مقدار مشخص‌شــده را محاسبه کند و در جای 
مشخص‌شده بنویسد.

فقط تأکید می‌کنم اگر مقدار، اشتباه محاسبه شود و ما مقدار 

کمتری را بکَنیم، غول‌ها از قسمت کنده‌نشده داخل می‌شوند 

و اگر مقدار به‌دســت‌آمده بیشتر باشد، درون قسمت بعدی 

می‌‌رود و دو محله باهم درگیر می‌شــوند که در زمان جنگ 

بسیار خطرناک اســت. پس از شما خواهش می‌کنم با تمام 
دقت به ما کمک کنید. 

ــس را  ــام هرک ــزی، ن ــورت رم ــوان به‌ص ــه: می‌‌ت نکت
ــا قــوی یــا ضعیف‌بــودن او  مشــخص کــرد و متناســب ب

ــت. ــش در نظــر گرف محاســباتی برای
مثــاً م س؛ یعنــی محمــد ســبحانی: دو تــا طــولِ ميــز 

بعــاوه‌ي يــك عــرض ميــز.
م ح س؛ یعنــی محمد‌حســن ســیری: يــك عــدد ارتفــاع 
قفســه منهــاي طــول ميــز بعــاوه‌ي ســه تــا طــول ميــز 
منهــاي عــرض قفســه بعــاوه‌ي پايــه‌ي جلــوي صندلــي.
ــز  ــا عــرض مي ــر كاظمــي: ســه ت ــي علي‌اكب ع ا ك؛ يعن

بعــاوه‌ي يــك عــرض قفســه بعــاوه‌ي طــول قفســه.
ــه  ــی برخــی از بچه‌‌هــا ب ــم؛ ول محاســبات را انجــام دادی
محاســبات خــود مطمئــن نبودنــد. آقــا معلــم محاســبات 
را در یــک نامــه وارد کــرد و آن را بــرای پیریــن فرســتاد. 
یــک روز کــه بچه‌‌هــا وارد کلاس شــدند، معــاون مدرســه 
نامــه‌‌‌ي ســوخته‌اي را جلــوی کلاس آورد. تحویــل مربــی 
ــه  ــه ک ــک آورده و گفت ــک پی ــن را ی ــت: »ای داد و گف

ــه دســت شــما برســانم.« فــوری ب
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بچه‌‌ها می‌‌دانستند در خندقی که دور شهر کنده شده است، 
آتش وجــود دارد و مربی به بچه‌‌ها گفت: »بچه‌‌ها، ما چطور 
می‌‌توانیم به سیرین‌جیرینی‌‌ها کمک کنیم؟ این را می‌‌دانیم 

که آن‌‌ها آتش دارند.«
بچه‌‌ها شروع کردند به مشورت و نظردادن. هر کسی ايده‌اي 
داشت. بعضي از آن‌ها گفتند: »آقا، می‌شه یه درخت بزرگ را 
آتش زد.« ديگري مي‌گفت: »آقا، کل سرزمین را آتش بزنند.« 

و اين‌گونه هر كس چيزي مي‌گفت.
مربی دوباره اشاره به آتش کرد و گفت: »بچه‌‌ها، از درس‌‌هایی 

که خوانده‌اید استفاده کنید.«
بچه‌‌هــا دوباره به فکر فرو رفتند. یکــی از بچه‌‌ها گفت: »آقا، 
از چه درســی؟« مربی گفت: »خــوب فکر کنید. آن‌‌ها آتش 
دارند، یعنی نور. حالا چگونه می‌‌شود با آتش یک چیز بزرگ 
ســاخت؟« یکی از بچه‌‌ها متوجه شــد و ســریع گفت: »آقا 
فهمیدم. می‌‌توانیم با چیزهای کوچک، سایه‌‌های بزرگ درست 
کنیم.« همه‌‌ی بچه‌‌ها تأیید و شــروع به ساخت چند آدمک 
کوچک کردند. سپس به مربی پیشنهاد دادند که با یک منبع 

...

به نام خدا
از پیرین به قهرمانان کلاس،

دوستان من سلام.
اول از همه از شما تشکر می‌‌کنم که محاسبات خندق‌‌ها 
و دور ســرزمینمان را انجام دادید؛ ولی فکر می‌‌کنم 
متأسفانه در انجام محاسباتتان کمی اشتباه رخ داده 
است. قســمتی از این خندق به‌درستی کنده نشد و 
تعدادی از آن غول‌غولک‌‌ها از این فرصت اســتفاده 
کردند و از آن قسمت، خود را به سرزمین ما رساندند. 
بدین ترتیب بود که جنگ در ســرزمین ما شروع شد 
و ما با اون غول‌غولک‌‌ها درگیر شــدیم. ای کاش کمی 
بیشتر دقت می‌‌کردید. حالا دیگر گذشته است و شما 

باید جبران کنید.
پس از گذشت مدتی از درگیری با آن‌‌ها، فرماندهان ما 
نکته‌‌ی عجیب و جالبی را کشــف کردند و آن این بود 
که این غول‌غولک‌‌ها به‌شدت ترسو هستند، به‌طوری 
که اگر چیز بزرگ‌تر از خودشان را ببينند، سرزمین ما 

را ترک می‌‌کنند.
ما فوری با فرماندهان سرزمین جلسه‌‌ای تشکیل دادیم 
تا در مورد این موضوع فکر چاره‌اي کنیم؛ اما ساختن 
چیزی به آن بزرگی که بتواند غول‌‌ها را بترســاند کار 
بسیار سخت و دشواری است. علاوه بر آن، هم هزینه‌‌ی 
زیادی دارد و هم مدت‌زمان زیادی طول می‌‌کشد و البته 
در حین جنگ، ما وقت این کار را نداريم. بدین‌ترتیب 
باز هم فرماندهان از من خواســتند تا از شما دوستان 

خوبم کمک بگیرم.
لطفاً به ما پیشنهادی بدهید که بتوانیم یک چیز بزرگ 
نشــان غول‌غولک‌‌ها بدهیم و آن‌‌ها را بترسانیم و از 
سرزمینمان بیرونشــان کنیم. لطفاً جواب این نامه را 

امروز برای ما ارسال کنید.
با تشکر
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نور به یک اتاق تاریک برویم و این آدمک‌‌ها را امتحان کنیم. 
مربی هم پذیرفت و بچه‌‌ها وسایل خود را برداشتند و به اتاق 
تاریک رفتند. با چراغ قوه آدمک‌‌های خود را امتحان کردند و 
با دور و نزدیک‌کردن آدمک‌‌ها به منبع نور، سایه‌‌های کوچک 

و بزرگ درست کردند.
خیلی زود جواب نامه را نوشتند. چند آدمک را هم ضمیمه 

کردند تا پیرین و سیرین‌جیرینی‌‌ها متوجه کار شوند.
چند روزی گذشــت و خبری از سیرین‌جیرینی‌‌ها نبود. ما 
بی‌صبرانه منتظر آمدن نامه از ســیرین‌جیرین بودیم که 
باز هــم صدای در کلاس تفکراتمان را برهم زد. آری نامه 
بود. نامه‌ای از سرزمین سیرین‌جیرین و خود پیرین آن را 

فرستاده بود.
مربی بچه‌‌ها را جمع کرد و شروع به خواندن کرد.

)بچه‌‌ها درباره‌‌ی نحوه‌‌ی زندگی و پوشش و شکل ظاهری 
مردم ســیرین‌جیرین در نامه‌‌ی قبلی ســؤالاتی پرسیده 

بودند.(
برای بچه‌‌ها وســایلی فرستاده شده بود. مربی ابتدا بچه‌‌ها 
را گروه‌‌بندی کرد و از آن‌ها خواســت با هم‌‌فکری در گروه 

خود، یک وسیله بسازند. 
وسایلی که وجود داشت: درِ بطری، سیخ چوبی، نی، مقوا، 
کارتن، چســب، چوب بســتنی، بادکنک، قیچی و… که 

بیشتر وسایل دورریز بودند.
مربی به بچه‌‌هــا گفت: »پیرین برای این به شــما اعتبار 
جیرینی داده است که بداند هزینه‌‌ی وسیله‌‌ای که برایش 

می‌‌سازید، چقدر می‌‌شود.«
 هر کدام از وســایل از قبل ارزش‌‌گذاری شده بود. بچه‌‌ها 
ابتدا باید طرحشــان را روی کاغذ می‌‌کشــیدند و بعد از 
تأیید مربی، اقلام را محاســبه می‌‌کردند و بعد با اعتباری 
که دست مربی داشتند، به خرید اقلام می‌‌رفتند. هر گروه 
یک مســئول خرید داشت. بچه‌‌ها بیشــتر از اعتبارشان 

نمی‌‌توانستند خرید کنند. 
خلاصه بچه‌‌ها طرح‌‌های خود را پیاده و شــروع به ساخت 
وسیله‌‌ی خود کردند. اکثر بچه‌‌ها ماشین بادکنکی ساختند 
و برخی هم خلاقیت‌‌هایی داشــتند؛ مثلًا یکی از گروه‌‌ها 
بالن ســاخت و یکی از گروه‌‌ها ماشین بدون چرخ ساخت 

که سطح کف آن صاف بود. 
پس از ســاخت وسایل مربی از مراحل کار هر گروه عکس 
گرفت و قرار شد که همه‌‌ی عکس‌‌ها چاپ شود و به همراه 
گزارش‌‌ها که گروه‌‌ها نوشــته‌اند، برای پیرین و ســرزمین 
سیرین‌جیرین فرستاده شــود تا آن‌‌ها هر وسیله‌‌ای را که 

خواستند استفاده کنند و بسازند.
این‌گونه بود که به‌کمک بچه‌‌ها توانستیم سیرین‌جیرینی‌ها 

را پیروز کنیم و پیرین هم از ما تشکر کرد.

 این داستان ادامه دارد...

نکته: می‌‌توان برخی از فعالیت‌‌هــا را گروهی انجام داد 
و برخی ديگــر از آن‌ها به‌تنهايي انجام شــوند. همچنین 
می‌‌توان فعالیت‌‌های مختلفی را در همین قالب و متناسب 
با درســی که قرار اســت به بچه‌‌ها بدهیم یا قرار است آن 
درس را تمرین کنیم، بیاوریم و حتی می‌‌توان از درس‌هاي 
دیگــری نیــز در این طرح‌درس اســتفاده کــرد یا حتی 

متناسب با کلاس، طرح‌درس را تغییر داد.

...

به نام خدا
از پيرين به قهرمانان کلاس،

ممنون از كمك شــما دوستان. عالي بود. ما آتش روشن 

كرديم و با ســايه‌‌ی آدمك‌‌هايي كه درست كرده بوديم 

توانستيم همه‌‌ی غول‌غولك‌‌هاي نادان را فراري دهیم. همه 

در رفتند؛ اما ما متوجه شديم بيرون از سرزمين، اردوگاه 

زده و آنجا جمع شده‌اند. باز هم به كمكتان احتياج داريم. 

ما خيلي فكر كرديم چه كار كنيم و چگونه آن‌‌ها را از بين 

ببريم، اما به هيچ راهكاري نرسيديم. ما تا الان توانستيم 

يك تعداد بمب‌‌هاي دست‌ساز درست كنيم، ولي نمی‌‌دانيم 

اين بمب‌ها را چگونه به اردوگاهشان برسانيم. خيلي كار 

سختی است و ما وسيله‌‌اي برای حمل اين بمب‌‌ها نداريم. 

خودمان هم نمی‌‌توانيم اين بمب‌ها را به آنجا ببريم، چون 

كشته می‌‌شويم. ما وســايلي داريم، شايد بشود با اين‌‌ها 

چیزی ساخت كه بتوان اين بمب‌‌ها را با آن حمل كرد. اين 

وسايل را با يک مقدار اعتبار برایتان می‌فرستم.

ما در سرزمينمان با اين اعتبارها مي‌توانيم وسيله تهيه 

كنيم. من برای هر نفر هزارجيرين اعتبار مي‌فرستم. اين 

اعتبار دست مربي‌تان باشد و از او بگيريد. وسايل را هم 

مي‌سپارم كه برایتان تهيه كنند و شما با اعتبارهايتان اين 

وسايل را بگيريد و با آن‌ها وسيله‌‌اي را كه می‌‌توانيد درست 

كنيد. هركس وسيله‌‌اي را كه درست كرد به مربي‌اش بدهد 

تا او هم طرحش را دقيق براي ما بفرســتد. راستي ما در 

سرزمينمان سوخت نداريم. اوضاع اينجا خيلي بد شده 

اســت. زودتر همه‌ي کارهایتان را كنار بگذاريد و همين 

امروز اين كار را براي ما انجام دهيد.

سؤال‌هايتان هم بعد از جنگ حتماً جواب می‌‌دهم. ممنون.
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لب‌پر بازي
 علی اکبری

مدیرآموزگار چندپایه، راهبر آموزشی و تربیتی، 
خراسان جنوبی، نهبندان 

اهداف بازی: تقویت قوای عمومی بدن و پرورش مهارت‌های جسمی، 
ایجاد هماهنگــی بین عضلات و اعصاب، ایجاد ســرعت و مهارت در 
واکنش‌های عضلانی، پرورش حس احترام به قوانین گروهی و اجتماعی، 
ایجاد روحیه‌ي رقابت و مبارزه‌ی سالم در افراد، کسب مهارت در حرکات 
انتقالی، حرکات غیرانتقالی و حرکات دســت‌ورزی )کنترلی(، پرورش 

هوش منطقی، پرورش مهارت دقت، پرورش مهارت تمرکز.
وسایل بازی: سنگ. می‌توان جایگزین سنگ از کله‌قندی پلاستیکی، 

توپ و... استفاده کرد.
ابعاد زمین بازی: بیشتر از بيست مترمربع )بسته به گروه‌های سنی 

متغیر است(.  
شرح بازی: این بازی مختص مناطقي است که امکانات و تجهیزات 
ورزشی مناسبی در اختیار ندارند و با کمترین امکانات به بازی می‌پردازند 
و ضمن پرورش جســم، ذهن، رابطه‌ی اجتماعی و... زمینه‌ی سرگرمی 
خود و سایرین را نيز فراهم می‌کنند. در ابتدا قانون بازی با مشارکت دو 
طرف تعریف می‌شود. اصل بازی در مناطق عشایری و بدون هیچ‌گونه 
هزینه‌ای انجام می‌شده است؛ ولی مي‌توانيم برای اجرای اين بازی بدون 

هيچ محدودیتي از کله‌قندی پلاستیکی و توپ استفاده ‌کنیم.
كمترين تعداد افراد برای شــركت در اين بازی دو نفر اســت. گروهي 
نيز مي‌توانيد آن را انجام دهيد. حداقل دَه کله‌قندی پلاستیکی )برای 
هــر نفر یا گروه پنج کله‌قند( و یک تــوپ نيز لازم داريد. ضمن اینکه 
می‌توان بیشــتر از دَه کله‌قند پلاستیکی هم استفاده کرد. با توجه به 
زمین بازی و گروه سنی که می‌خواهند بازی را انجام دهند، هر فرد یا 
گروه یک طرف میدان قرار می‌گیرد و کله‌قندی‌ها را با فاصله‌ی نیم‌متر 
از هم قرار می‌دهند. فاصله‌ی دو گروه از یکدیگر بستگی به قانون توافقی 
بازی، گروه سنی و محیط بازی دارد. شروع‌کننده‌ی بازی با قرعه‌انداختن 
مشخص می‌شود و توپ بازی تحویل وی داده خواهد شد. فرد یا یکی 
از اعضای گروه با پرتاب توپ، کله‌قندی‌های گروه مقابل را مورد هدف 
قرار می‌دهد و همین فرایند از سمت گروه مقابل نیز انجام می‌شود. در 
مرحله‌ی بعد چنانچه بیشتر از یک نفر هر سمت بازی قرار گرفته باشند، 
اعضای گروه به‌نوبت بازی را ادامه می‌دهند. هر فرد یا گروهی که موفق 
شود زودتر از رقیب همه‌ی کله‌قندهای پلاستیکی گروه مقابل را مورد 
هدف قرار دهد و واژگون کند، برنده‌ی بازی خواهد بود و با فرد یا گروه 
دیگر بازی را ادامه خواهد داد تا زمانی که برنده‌ی نهایی مشخص شود.

شایان ذکر است هم‌زمان چندین گروه می‌توانند این بازی را انجام دهند 
و در مراحل بعد برنده‌هــا در مقابل هم قرار گیرند تا در پایان برنده‌ی 
نهایی مشخص شــود. هرچه تعداد گروه‌ها بیشتر باشد، هیجان بازی 

افزایش می‌یابد.



33
  آبان‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401
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نام قصه: دو برادر )دیوانه و عاقل(
یکی بــود، یکی نبود، غیــر از خدای 
مهربــون هیچ‌کــس نبــود. در یک 
ســرزمین خیلی‌دور دو برادر به‌همراه 
مادر بسیار پیرشان زندگی می‌کردند. 
از ایــن دو برادر یکی کامــاً عاقل و 

دیگری شیرین‌عقل و دیوانه بود.
همیشــه برادر عاقل به‌خاطر هوش و 
ذکاوتی که داشت در خانه می‌ماند و 
از مادر پیر و ازکارافتاده‌شــان مراقبت 
می‌کــرد و برادر دیوانه بــرای گذران 
زندگی به صحرا می‌رفت و هیزم جمع 
می‌کرد. روزها یکی پــس از دیگری 
می‌گذشــت تا اینکه یــک روز برادر 
دیوانه که از هیزم جمع‌کردن خسته 
شــده بود، پیش برادر عاقل آمد و با 
عصبانیت گفت: »چرا همیشه من بروم 
هیزم جمع کنــم؟ بگذار یک روز من 
هم از مادر مراقبت کنم.« برادر عاقل 
که می‌دانست مراقبت از مادر پیر کار 
سختی اســت قبول نکرد؛ ولی دیوانه 

پافشاری کرد و گفت: »قول می‌دهم 
خوب از مادر مراقبــت کنم. خیالت 

راحت باشد.«
بالاخره برادر عاقل قبــول کرد و روز 
بعد به صحرا رفت. اما بــرادر دیوانه، 
به‌جای توجه به مادر، او را در خانه تنها 
گذاشت و تا غروب در کوچه تیله‌بازی 
کرد. وقتی به خانه برگشت، دید مادر 
بیچاره با آن بدن نحیف و استخوانی‌اش 
از گرسنگی و تشنگی یک گوشه افتاده 
و صدها مگس دور او جمع شــده‌اند. 
دیوانه که نمی‌دانست چه بر سر مادر 
آمده اســت، گره بر ابرو انداخته و به 
مادر که جانی در بدن نداشت رو کرد 
و گفت: »غصــه نخور مادر جان، الان 
همه‌ی مگس‌ها را از تو دور می‌کنم.« 
سپس به دو طرف خانه نگاه کرد و در 
گوشه‌ای از خانه تبری قدیمی دید آن 
را برداشــت به جان مگس‌ها و البته 
مادر بیچاره افتاد. مگس‌ها یکی پس از 
دیگری می‌مردند و تن مادر بیچاره نیز 

تکه تکه می‌شد ....
دیوانــه که از کار خود خبر نداشــت 
جسم مرده مادر را در طاقچه‌ی خانه 
گذاشــت تا به او محبت کرده باشد، 
ولی هر کاری می‌کرد ســر مادر ثابت 
نمی‌ایســتاد. بالاخره یک چوب آورد 
و در زیر چانه مادر گذاشــت و گفت: 
»حالا خوب شد مادرجان. پس دیگر 
زود بــاش برایم یک جــوراب بباف.« 
ســپس رفت نخ و چوب ریسندگی را 
آورد و جلوی مادر که ساعت‌ها پیش 
مرده بود گذاشت و خود جلوی آتش 
دراز کشید. شب که شد، برادر عاقل از 
صحرا برگشت؛ اما با کمال تأسف دید 
که برادر دیوانه مادر را کشته است. در 
حالی‌که اشک از چشمانش جاری بود 
گفت: »این چه کاری بود که کردی؟! 
بیچاره مادر! حالا ما جواب مردم را چه 
بدهیم؟ همه فکر می‌کنند ما مادر خود 

را به قتل رسانده‌ایم!«
دیوانه گفت: »من کــه کاری نکردم! 
فقط نخواســتم مگس‌هــا او را اذیت 

کنند.«
عاقل فکر کرد و ســپس مادر را درون 
نمدی گذاشت و به دیوانه داد و گفت: 
»چون تو عقل درســتی نداری کسی 
کاری با تو ندارد. بیا و مادر را به بیرون 
از شهر ببر تا من بیایم و او را دفن کنم. 
در راه هیــچ کار احمقانه‌ای نکنی.« 
دیوانه قبول کرد و نمد را بر سر نهاد، 
اما چند قدمی از خانه دور نشده بود که 
در راه شروع کرد به بالا و پایین پریدن. 
او که در عالم دیگری سیر می‌کرد، در 
حالی‌که با خــود آواز می‌خواند، بالا و 
پایین می‌پرید. آن‌قدر این کار را انجام 
داد تا بالاخره جســم مادر بیچاره از 
نمــد بیرون آمد و داخــل جوی آبی 
افتاد. دختري که کنار آب نشسته بود 
صحنه را می‌بیند و بــه طرف جنازه 
می‌رود. دیوانــه از این حرکت دختر 
عصبانی مي‌شود و جنازه را محکم به 
دختر می‌زند. دختر بیچاره نیز همانجا 
تمام می‌کنــد. وقتی برادر عاقل از راه 
می‌رسد می‌بیند عوض یک جنازه دو 
جنازه روی دســتش مانده با ترس و 
گریه جنازه‌ها را در خاک دفن می‌کند 

قصه‌هاي
خاله‌طوبي

  انسیه کاویانی
 آموزگار بازنشسته‌ي استان خراسان شمالي، شهرستان مانه و سملقان 

قـصه‌های قدیمی )بومـی، محلی( بخشی از ادبیات و تمدن گذشته‌ی کشور عزیزمان 
ایران است که باید به‌درستی حفظ و نگهداری شوند. داستان حاضر قصه‌ای است از 

زبان زنی حدوداً شصت‌ساله که همه او را با نام خاله‌طوبی می‌شـناسند.
خاله‌طوبی زنی است لحاف‌دوز با زبان شیرین کرمانجي که در یکی از شهرهای 
کوچک استان خراسان شمالی زندگی می‌کند. اثری که مشاهده می‌کنید بخشی از 
قصه‌های این زن پرتلاش کرمانج از خطه‌ی سرسبز خراسان شمالی است. خوب است 
همه‌ی ما برای ثبت این آثار و گنجینه‌های قدیمی که دهان‌به‌دهان چرخیـده و به ما 

رسیده است تلاش کنیم تا هرگز  به دست فراموشی سپرده نشوند.
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و با برادر دیوانه به خانه برمی‌گردد.
مدتی از این داستان می‌گذرد و عاقل 
و دیوانه مال پدر را بین خود تقســیم 
می‌کنند. از اموال پدر که یک الاغ و یک 
گاو بیش نبود؛ الاغ را عاقل برمی‌دارد 
تــا با آن باربری كنــد و خرج خانه را 
درآورد و گاو را دیوانه برمی‌دارد. عاقل 
به دیوانه می‌گوید: »خوب مواظب گاو 
باش. وقتی گاو را به دشــت و صحرا 
می‌بری تا علف بخورد مواظب باش تا 
گمش نکنی وگرنه حیوانات درنده آن 
را می‌خورند.« دیوانه هم مثل همیشه 

قول می‌دهد.
دیوانه گاو را برمي‌دارد و به کوه می‌برد. 
کوه که زیبایی و حــال و هوای خود 
را داشــت، دیوانه را به وجد می‌آورد. 
او دنبــال راهی می‌گــردد گاو را به 
کسی بســپارد و دنبال تفریح و بازی 
برود. ناگهان روی ســنگی کلپاسه‌ای 
)مارمولک( می‌بیند که مرتب سرش 
را تکان می‌دهد، رو به مارمولک سلام 
می‌کنــد و می‌گوید: »تــو می‌توانی 
مواظب گاو من باشــی؟« کلپاسه هم 
طبق عادت ســرش را تکان می‌دهد. 
دیوانه خوش‌حال می‌شود و می‌گوید: 
»اگر گاوم گم شــود، از تــو غرامت 

می‌گیرم. قبول است؟«
ســپس با خوش‌حالی دنبال بازی و 
تفریح می‌رود و شــب با آسودگی به 
خانه برمی‌گردد. عاقل که روز سختی 
با خر بارکش خود داشته است، وقتی 
دیوانه را بدون گاو می‌بیند با ناراحتی 

می‌گوید: »پس گاو کو؟!«
دیوانه با خوش‌حالی می‌گوید: »خیالت 
راحت باشــد. گاو را به فرد مطمئنی 
ســپردم. تازه از او قول گرفتم که اگر 
بلایی ســر گاوم بیایــد، از او غرامت 
بگیرم.« عاقــل با عصبانیت می‌گوید: 
»فــردا صبح زود مرا پیــش این فرد 
مطمئن ببر تــا گاوت را پس بگیرم.« 
صبح وقتی به آنجا برمی‌گردند با کمال 
ناراحتی می‌بینند که چیزی جز چند 
پاره استخوان از گاو بیچاره باقی نمانده 

است.
عاقل که از ماجرا باخبر می‌شود برادر 
را تنها گذاشــته و با ناراحتی به خانه 

برمی‌گردد. ولی دیوانه دنبال کلپاسه 
مــي‌رود و به او می‌گویــد: »زود باش 
غرامتــم را پس بده.« ســپس دنبال 
کلپاسه مي‌كند. کلپاســه خود را در 
ســوراخی درون کوه پنهان می‌کَند و 
دیوانه با تمام نیرو ســوراخ را مي‌كند 
تا به محل زندگی کلپاســه می‌رسد. 
او درون زمین خمره‌ای پر از اشــرفی 

)جواهر( می‌بیند.
با خوش‌حالی می‌گوید: »خب، دستت 
درد نکند. من فقــط به اندازه‌ی گاوم 
اشرفی برمی‌دارم.« بعد با خوش‌حالی 
به خانه برمی‌گردد. عاقل که از دیدن آن 
همه اشرفی تعجب می‌کند می‌گوید: 
»این اشــرفی‌ها را از کجا آورده‌ای؟« 
ديوانه بــا خوش‌حالی می‌گوید: »این 
غرامت گاوم است. من این را از کسی 
که گاوم را به او سپرده بودم گرفتم.« 
عاقل با خوش‌حالــی می‌گوید: »زود 

باش مرا پیش این فرد ببر.«
سپس دیوانه محل اشرفی‌ها را به عاقل 
نشان می‌دهد. عاقل همه‌ی اشرفی‌ها 
را جمــع مي‌كند، داخل کیســه‌ای 
می‌ریزد و روی آن را با خار و خاشاک 
مي‌پوشــاند و می‌گوید: »برادر جان، 
اگر سربازان حاکم از تو پرسیدند این 
چیست که می‌بری؟ بگو این همه‌اش 
آشغال و خار و خاشاک است. مواظب 
باش نگویی این اشــرفی است وگرنه 
اشــرفی‌ها را از ما می‌گیرنــد و ما را 

می‌کشند.«
آن‌ها به راه می‌افتنــد. عاقل از ترس 
کارهای برادر پشــت ســر او حرکت 
می‌کند. وقتی به شــهر می‌رسند از 

قضا خود حاکم از شــهر می‌گذرد. 
وقتی آن دو برادر را می‌بیند، فریاد 
می‌زند و می‌گوید: »آهای دیوانه آن 
چیست که روی سرت گذاشتی و 
حمل می‌کنی.« دیوانه در حالی‌که 
می‌خندد می‌گوید: »مگر نمی‌دانی؟ 
خب معلوم اســت دیگــر، این‌ها 
همه اشرفی است.« برادر عاقل که 
رنگ بر رخســاره‌اش  نمانده بود، 
به برادر اشــاره می‌کند که چیزی 
نگوید. ســربازان حاکم می‌آیند و 
کیسه را نگاه می‌کنند و با تمسخر 
می‌گویند جناب حاکم چیزی جز 
خار و خاشــاک نیست. ولی دیوانه 
با افتخــار می‌گوید: »بــرو ببینم 
دیوانه، شما که کیسه را ندیده‌اید! 
ته این کیســه پر از اشرفی است.« 
سربازان وقتی ته کیسه را می‌گردند 
می‌بینند حق با اوست. درون کیسه 
پر از اشرفی اســت. حاکم دستور 
می‌دهد اشرفی‌ها را از او بگیرند و او 
را رها کنند. ولی دیوانه با عصبانیت 
می‌گوید: »این اشرفی‌ها مال  من 
اســت. آن غرامت گاوم است. اگر 
آن‌ها را به من ندهی، سر از بدنت 

جدا می‌کنم.«
حاکم قهقهه‌ای مي‌زند و می‌گوید: 
»تو ســر مــرا جــدا می‌کنی؟!« 
ســپس قهقهه‌کنان به طرف قصر 
بر می‌گــردد. دیوانه که بر تصمیم 
خود مصمم بود شبانه چاقوی خود 
را تیز مي‌كند و هر طور شده خود 
را به حاکم می‌رساند. سر از بدن او 
جدا مي‌كند و سر او را در کیسه‌ای 

مي‌اندازد و به خانه برمی‌گردد.
عاقــل وقتــی از خــواب بیدار 
می‌شود و کیســه‌ی خون‌آلود و 
ســر بریده‌ی حاکم را می‌بیند از 
ترس با خود می‌گوید: »آخر این 
دیوانه ســر ما را بر باد می‌دهد.« 
ســپس قبــل از اینکه بــرادر از 
خواب بیدار شود، چاله‌ای بزرگ 
بیرون منزل مي‌كند و سر حاکم 
را درون آن می‌اندازد. سپس سر 
بزی را بریده درون کیسه‌ی برادر 

می‌اندازد.
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صبح که ســربازان حاکم تن بی سر حاکم 
را می‌بیننــد، بــرای اینکه قاتــل را به دام 
بیندازند در شــهر جار می‌زنند که هر کس 
ســر بریده‌ی حاکم را برای ما بیاورد، به او 
جایــزه‌ی بزرگی داده می‌شــود. دیوانه با 
صدای جارچیان از خواب بیدار می‌شــود 
و با خوش‌حالــی بیرون مي‌رود و می‌گوید: 
»من سر حاکم را بریدم.« بعد سربازان را به 
خانه مي‌آورد  و می‌گوید: »الان سر حاکم را 
که داخل کیسه است برایتان می‌آورم.« او 
وقتی می‌خواهد سر را بیرون بیاورد ناگهان 
دستش به شاخ بز می‌خورد. با کمال تعجب 
رو  به سربازان می‌گوید: »آیا حاکم شما شاخ 
داشت؟« سربازان با تمســخر می‌گویند: 
»نه«. سپس دست در کیسه كرد  و با لمسِ 
گوش بلنــد بز مي‌گويد: »آیا حاکم شــما 
گوشی بلند داشت؟« ســربازان که کم‌کم 
عصبانی شــده بودند، می‌گویند: »تو چه 
کار داری که حاکم ما چه شــکلی بود!  زود 
باش سر حاکم را به ما تحویل بده.« دیوانه با 
خونسردی سر بز را از کیسه بیرون مي‌آورد 
و به ســربازان نشان می‌دهد. ســربازان با 
 دیدن ســر بز، غرق در خنده مي‌شــوند و 
در حالی‌که می‌گویند ما از اول می‌دانستیم 
این دیوانــه عرضه‌ي چنین جســارتی را 
نــدارد، از خانه بیرون مي‌رونــد و دیوانه را 
با برادرش تنهــا می‌گذارند. برادر عاقل که 
این بار هم از این مهلکه جان ســالم به در 
برده بود، علی‌رغم میل باطنی‌اش تصمیم 
می‌گیــرد، به خاطر جانش هم که شــده، 

برادر دیوانه را رها کند و برود.
 این بخشــی از داســتان پرهیجان عاقل و 
دیوانــه بــود. در قصه‌های بعــد خواهید 
خواند که دیوانه چقــدر دنبال برادر عاقل 
خود می‌گردد و در این میــان گرفتار دیو 
زورگو مي‌شــود؛ و چگونه بــرادر عاقل او را 
از چنــگال دیو نجات مي‌دهــد؛ ولی برادر 
دیوانه به خاطر یک لقمــه قروتو1 از نجات 
برادر سر باز می‌زند ... . این قصه را می‌توان، 
در درس فارســی چهارم، بخش شنیداری 
استفاده کرد. با این تفاوت‌ که این داستان 
در استان خراسان شــمالی نقل قول شده 
اســت. اســتفاده‌ی آن برای درس فارسیِ 

سایر پایه‌ها نیز سودمند است.
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۳. در گروه خود یک کتاب با عنوان داستان‌های خاله‌طوبی ... بنویسند؛

4. به‌کمک معلم خود یک کتاب‌ورق‌زن الکترونیکی تهیه کنند.

ها
ژه‌

وا
ید

کل

عاقل، دیوانه، شیرین‌عقل، چرخ ریسندگی، کلپاسه، اشرفی، غرامت، جارچی، هیزم، نمد.

س
دری

ی ت
ها

ش‌
1. مشارکتی فعالرو

2. اجرای نمایش
3. پرسش و پاسخ

4. استفاده از نرم‌افزار و رایانه

5. نمایش فیلم )شکرستان(
6. پخش صدای گوینده‌ی اصلی داستان )خاله‌طوبی(

7. بارش مغزی

ی
زش

مو
ل آ

سای
و

1. رایانه
2. سیستم ديتا

3. تخته‌ی سفید )وایت‌برد(
4. ماژیک برای تخته‌ی سفید

5. کارت واژه‌ها
6. نمایش فیلم

7. پرده‌نگار )پاورپوینت(

بخشی از داستان‌های شکرستان، ماسک تصویر، کلاه مخصوص جارچیان، شیپور

ل 
مد

س
برای استفاده از سیستم ديتا به‌صورت معمولی است.کلا
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ها:
ت‌

وس
 پي

رح
ش

يتا
 د

 از
ف

مؤل
ي 

ده‌‌
فا

ست
ا

ي
صه‌

ي ق
از

رس
صو

ي م
برا

ن 
وزا

آم
ش‌

دان
ي 

ماي
هن

را
ش

ماي
ي ن

جرا
ا

فعالیت‌های فعالیت‌های معلمنوع فعالیت
بازخورد از وسیلهدانش‌آموز

زمانجانب معلم

ی
مات

قد
ی م

ها
ت‌

الی
سلام و احوالپرسی، برقراری فع

ارتباط عاطفی با دانش‌آموزان و 
حضور و غیاب، دقت در وضعیت 
جسمانی و روانی آن‌ها، تنظیم 
شرایط کلاسی، بررسی تکالیف 
گذشته، گروه‌بندی دانش‌آموزان.

پیداکردن هم‌گروه 
با توجه به معنی 

کلمه‌ی دریافت‌شده و 
قرارگرفتن در گروه.

کارت‌واژ‌ه‌های 
درس قبل

بیان کلمات 
تحسین‌آمیز 
به گروه‌هایی 
که زودتر در 
گروه قرار 
می‌گیرند.

 5
دقیقه

ی
ود

ور
ار 

رفت
ی 

ود
ور

ار 
رفت

ن 
مو

آز
بل

س ق
در

از 
ل 

ؤا
)س

معلم می‌گوید کارت واژه‌ها را 
برگردانید و به‌کمک هم در گروه 

خود یک یا دو جمله بسازید.

روی هر کارت یک 
کلمه نوشته شده است 

و کارت نفر بعدی 
گروه، معنی آن کلمه 
است که در قالب یک 
کلمه نوشته شده و 
دانش‌آموزان باید با 

کلمه یا معنی آن یک 
جمله بسازند.

کارت واژه‌های 
رنگی

بیان 
تحسین‌آمیز
)آفرین، 
مرحبا ....(

 5
دقیقه

ون
زم

ش‌آ
پی

س 
در

از 
ل 

ؤا
)س

د(
دی

ج

دو نفر از دانش‌آموزان بخشی 
از داستان را اجرا می‌کنند؛ 

مثلًا صحنه‌ی جارچی در حال 
جارزدن و معلم سؤالاتی در مورد 

میزان اطلاعات آنان می‌پرسد.

توجه و دقت در 
نمایش،

پاسخ به سؤالات معلم

کلاه جارچیان، 
صورتک 
)ماسک( 

تصویر، شیپور

تقدیر و تشکر 
از کسانی که 
نمایش را 
اجرا کردند.

 5
دقیقه

اد 
یج

و ا
ی 

از
ه‌س

اد
آم

زه
گی

ان

نمایش بخشی از قصه‌های 
شکرستان/  سؤال معلم:

1. آیا شما تا به حال قصه‌های 
قدیمی را خوانده‌اید؟

2. آیا با قصه‌هایی که در این 
منطقه نقل شده است، آشنایی 

دارید؟

دانش‌آموزان بادقت 
فیلم را نگاه می‌کنند.
1. بله، از تلویزیون 
مشاهده کرده‌ایم.

2. نقل داستان کوتاه 
یا اسم داستان از 

مادربزرگ‌ها

رایانه، ديتا
تحسین‌کردن 
و دادن کارت 

امتیاز

 5
دقیقه

س
در

ی 
ائه‌

داستان به‌آرامی و با رعایت ار
زیروبم صدا در قسمت‌های 
متفاوت داستان بیان می‌شود.
)طبق داستان نوشته‌شده در 

طرح(

دانش‌آموزان با‌دقت 
گوش می‌دهند.

نشان‌دادن 
کارت‌واژه‌های 
جدید موقع 

رسیدن به هر 
بخش

تحسین بعد 
از هر بار 

پرسیدن و 
پاسخ درست 
‌دانش‌آ‌موزان

 20
دقیقه

ی
ند

ع‌ب
جم

معلم دو طرح خورشیدی با 
عنوان »عاقل و دیوانه« پای تابلو 
می‌کشد و به‌کمک دانش‌آموزان 

کارهای مهم این دو برادر را 
بنویسند. )طرح بارش مغزی(

دانش‌آموزان در گروه 
به سؤالات پاسخ 

می‌دهند و کارهای دو 
برادر را در قالب جمله 

بیان می‌کنند.

تخته‌ی سفید 
)وایت برد(، 

ماژیک

بیان کلمات 
تحسین‌آمیز

 5
دقیقه

ی
وین

تک
ی 

یاب
زش

معلم کلیدواژه‌های جدید را به ار
دانش‌آموزان نشان می‌دهد و 
از آن‌ها می‌خواهد به‌کمک هم 
در گروه مشورت  و معنی آن را 
بیان کنند و سپس برای آن یک 

جمله بسازند و بنویسند.

دانش‌آموزان در گروه 
با هم مشورت می‌کنند 

و بعد از بیان معنی 
کلمات، با آن‌ها جمله 

می‌سازند.

کارت‌های 
مربوط به 

کلید‌واژه‌های 
درس جدید

بیان کلمات 
تحسین‌آمیز

 3
دقیقه

ف
کلی

ن ت
عیی

ت

تکالیف با توجه به تفاوت‌های 
فردی داده می‌شود.

۱. تکلیف فردی، کشیدن 
نقاشی صحنه‌های داستان )برای 

دانش‌آموزان ضعیف(.
۲. نوشتن خلاصه‌ی داستان 
)برای دانش‌آموزان متوسط(
۳. تکلیف گروهی: تهیه‌ی 

کتاب یا تهیه‌ی کتاب‌ورق‌زن 
الکترونیکی توسط دانش‌آموزان 
قوی با همکاری و راهنمایی 

معلم.

دانش‌آموزان در خارج 
از وقت کلاس تکالیف 

را انجام دهند
برگه، رایانه ...

در جلسه‌ی 
آینده تکالیف 

بررسی 
می‌شود 
و پس از 

رفع اشکال 
فعالیت آنان 
در پوشه‌ی 

کار قرار داده 
می‌شود.

 2
دقیقه

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

فرزند عزیزم! 
متن زیر را با توجه به قصه‌ای که 

شنیدی، ادامه بده و کامل کن.

دیوانه با صدای جارچیان از خواب 
بیدار می‌شــود و با خوش‌حالی 
بیرون مــی‌رود و می‌گوید: »من 
سر حاکم را بریدم.« بعد سربازان 
را به خانه مــی‌آورد و می‌گوید: 
»الان سر حـــاکم را که داخل 
کیسه است برایـتان می‌آورم.« 
او وقتی می‌خواهد سر را بـیرون 
بیاورد، ناگهان دستش به شـاخ 
بز می‌خورد. با کمال تعجب رو به 

سربازان مي‌كند و می‌گوید: 

فعالیت
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 افسانه رضائي
 آموزگار پايه‌ي چهارم ابتدايي، استان البرز 

زنگ خورد و به‌ســمت کلاس حرکت کردم. وارد که شــدم بچه‌ها برپا گفتند. هنوز روي صندلی‌ام 
ننشســته بودم که صداي دوتا از بچه‌ها، یکی گریه‌کنان و دیگری با خشــم زیاد، توجهم را جلب 

كرد. يكي مي‌گفت: »خانم، به‌خدا مــال خودمه!« ديگري گريه مي‌كرد و مي‌گفت: >نخير، مال 
منه.« گفتم: »لطفاً اجازه بديد، يكيي‌كي بگيد من هم بدونم جريان چيه«.

يك خط‌كش با گوشــه‌ا‌ي شكسته دست يكي از آن‌ها بود. نفر اول با عصبانيت مي‌گفت: »مال 
خودمه.« نفر دوم هم با گريه و اشــك مي‌گفت: »به‌خدا مال منه!« و من واقعاً نمي‌دانســتم 

چه بگويم. هر دو هم قسم مي‌خوردند. يك لحظه چيزي به ذهنم رسيد. به نفر اول گفتم: 
»خط‌كش رو ببينم.« خوب نگاهش كردم شايد اسمي، نشاني، چيزي پيدا كنم، ولي نشد.
گفتم: »بچه‌ها من مي‌دونم هر دو درســت مي‌گيد. تا پيداشــدن خط‌كش دوم اين 

خط‌كش دست من مي‌مونه. هر وقت اون يكي پيدا شد، بهتون مي‌دم.«
يكي از آن‌ها زنــگ تفريح نزد من آمد و گفت: »خانم، خط‌كش مال منه، لطفاً 

بهم بديد.«
گفتم: »نمي‌تونم عزيزم. چون هر دو نشوني‌اي رو مي‌ديد كه روي خط‌كش 

هست.«
خلاصه از دســتم دلخور شــد و رفت، به‌خصوص به خاطر اينكه دختر 

نماينده‌ي اوليا هم بود. 
فردا هم مادرش به من زنگ زد كه خانم رضائي خط‌كش مال دختر 

من است. انتظار داشت خط‌كش را بدهم. گفتم: »مشكلي نيست. 
هر وقت آن يكي خط‌كش پيدا شد، تقديم مي‌كنم.«

فــرداي آن روز، همان مادر زنگ تفريــح آمد و گفت: »چند 
دقيقه كارتون دارم.« گفتم: »بفرماييد«

از داخــل كيفش همان خط‌كــش را درآورد كه دقيقاً از 
گوشه‌ي چپ شكسته بود.

گفــت: »اصلًا باورم نمي‌شــد. ولي كار شــما خيلي 
عادلانه بود كه بين بچه‌ها اين‌جوري قضاوت كرديد. 

احسنت بر شما.«
گفتــم: »اگر من خط‌كــش را بــه دخترتون 

مي‌دادم، شــايد عدالت را رعايت نمي‌كردم. 
تجربه بهمــون مي‌گه كه چه جوري و كجا 

چه رفتاري داشته باشيم.«
بعد هم كلي تشكر كرد و رفت.

گاهــي بــراي رعايت عدالــت بين 
دانش‌آموزان در كلاس لازم است از 

زاويه‌ي ديد آن‌ها هم به موضوع 
دقت كنيم.

تجربه‌ي
خط‌كش
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‌کودکان را 
کودکانه بنگریم

خلیل ژاله
آموزگار بازنشسته‌ي استان فارس، شهرستان لار

گاهــی اوقات والدین یا معلمان از بچه‌ها انتظار دارند تمام مطالبی 
که برای آنان بیان می‌شــود، بی‌هیچ کم‌وکاســتی دریافت کنند و 
اگر بچه‌ها کوچک‌ترین اشــتباهی مرتکب شــوند، آنان را سرزنش 
می‌کنند. سرزنش‌های مکرر باعث دلزدگی آن‌ها و ترس و اضطراب 
می‌شــود. این امر تا جایی پیش می‌رود که انگیزه‌ای برای قدم‌های 

بعدی آموزش باقی نمی‌ماند. 
ســال ۱۳۸۲ مدیر آموزشــگاهی بودم. بنا به وظیفه و علاقه‌ای که 
داشــتم، در کلاس درس همکاران حاضر می‌شدم و از محضرشان 
تجربه‌ها می‌آموختم. به‌ســبب حضور مستمر در کلاس‌ها، شناخت 
کافی از دانش‌آموزان پیــدا کرده بودم. یکی از دانش‌آموزان پايه‌ي 
اول از ابتدای سال روحیه‌ی بســیار خوبی داشت. همواره درس و 

تکالیف را با علاقه‌ی وافر پیگیری می‌کرد و پیشــرفت بسیارخوبی 
هم از خودش نشــان می‌داد. با توجه به اینکه ارزیابی‌ها بر اســاس 
نمره ارائه مي‌شــد، همیشه نمره‌ی بيســت می‌گرفت و این امر در 
درس املا بســیار به چشم مي‌آمد. این روند باعث شده بود خانواده 
و معلم از این دانش‌آموز هميشه توقع نمره‌ی بیست داشته باشند.

در یکی از جلســات املا، این دانش‌آموز یک کلمه را غلط نوشت و 
نمره‌ی نوزده گرفت. 

ایــن دانش‌آموز املای بعــدی را هم، به‌خاطر حساســيت معلم و 
خانواده، با دلهره و ترس بیشتری نوشت و در نتیجه باز هم نمره‌ی 
کاملی کسب نکرد. این مســئله همچنان ادامه داشت و هر جلسه 

نمره‌ی دانش‌آموز از دفعه‌ی قبل کمتر می‌شد.
معلم مســئله را مطــرح کرد. خانواده را دعــوت کردیم و پس از 
گفت‌وگو و بررســی به این نتیجه رســیدیم که حساســیت‌های 
والدين و معلم در اولین باری که دانش‌آموز نمره‌ی کامل کســب 
نکرده، باعث اضطراب او شــده اســت. حتماً بایــد راهکاري پيدا 
مي‌كرديم تا روحیه و احســاس موفقیت قبلــی را به این كودك 

باز گردانیم.
درمان‌ها همیشه راهکار‌های سخت و پیچیده‌ای نیستند. از والدين 
او خواستیم دفتر جدیدی را برای املا تهیه کنند. دفتری که طرح 
و رنگش موردعلاقه‌ی دانش‌آموز باشــد و از معلم نیز درخواســت 
کردیم که امــا را به‌تنهایی به این دانش‌آموز بگوید، به‌گونه‌ای که 
اشتباهی در آن نباشد و دوباره نمره‌ی کامل را دریافت کند. همین 
امر را چندین جلســه تکرار کردیم تا مجدد به روال قبل بازگردد و 

خوشبختانه تلاش و راهکار داده‌شده با موفقیت همراه بود‌.
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عوامل بي‌رغبتي
دانش‌آموزان به يادگيري

 سعيده نادرپور 
 كارشناس ارشد  مترجمي

بسيار طبيعي است دانش‌آموزان در يادگيري 
افت‌وخيز داشــته باشــند. اين بخشي از 
ويژگي آن‌هاســت. اگر به مشكلات اصلي 
آن‌ها سريع رسيدگي شود، مي‌توان بسيار 
راحت‌تر به راه يادگيري هدايتشــان كرد. 
اينكه بتوانيم نشانه‌‌هاي مشكلات يادگيري 
را در دانش‌آموز مشاهده كنيم اهميت زيادي 
دارد و لازمه‌ي آن، داشــتن ارتباط خوب 
با وي اســت. بي‌اهميت‌دانستن مشكلات 
منجر به معضلاتی می‌شود که مي‌تواند در 
آينده به‌صورت‌هاي گوناگون از جمله ضعف 
عملكرد در پايه‌هاي بالاتر تحصيلي، نداشتن 
انگيزه يا حتي بي‌علاقه‌بودن به‌ كار‌ بروز كند. 
برخي مشكلات تحصيلي كم و كوتاه‌مدت‌ و 
برخي ديگر شديد و طولاني‌مدت‌اند. حتي 
مشكلات كوتاه‌مدت هم مي‌توانند روي حس 
دانش‌آموز به يادگيري و نيز حسي كه به خود 
دارد تأثيرگذار باشد. در اينجا به دَه دليلي كه 
كودكان انگيزه‌ي خود را به يادگيري از دست 

مي‌دهند اشاره مي‌کنیم:

راحت‌نبــودن در محيط يكــي ديگر از 
عواملي است كه بر يادگيري دانش‌آموز 
تأثير مي‌گذارد. برای رفع این مشــکل 
باید وضعیت محیطــی را که دانش‌آموز 
در آنجا درس می‌خواند بررســی کنید؛ 
شايد سروصدا خيلي زياد است يا ابزار و 
اشــيائي كه تمايل به يادگيري را بيشتر 
می‌كند، در محيط موجود نيست. شايد 
بهتر باشــد در مــورد چيدمان كلاس و 
تهيــه‌ی ابزارهايي كه محيــط را براي 
يادگيري دلچسب‌تر و تمايل دانش‌آموز  
را بــراي آموختن بيشــتر مي‌كند، فكر 
كنيد. مطمئن شويد نور محيط و جا براي 
مطالعه كافي است. عوامل پرت‌كننده‌ي 
حواس را تا حدممكن كم كنيد و با بياني 
دقيق بــه دانش‌آموز بگوييــد از او چه 
مي‌خواهيد. مطمئن شويد تمام وسايل 
موردنيازِ درس ماننــد مداد، كاغذ يا هر 
چيز ديگر را در اختيــار دارد. تحقيقات 
نشــان داده‌انــد افرادي كــه به محيط 
مطالعــه‌ی خود رنگ‌و‌بويي شــخصي 
مي‌بخشــند، در آن احســاس راحتي 
بيشــتري مي‌كنند. پس دانش‌آموز را 
تشــويق كنيد با انجــام كارهايي مثل 
چسباندن نقاشي‌هاي خود روي ديوار، 
حس راحتي را براي خود به وجود آورد. 
اين كار باعــث مي‌شــود دانش‌آموز از 

درس‌خواندن لذت ببرد.

    3. معذب‌بودن در محيط

اگر دانش‌آموز فكر كند تلاش‌‌هايش 
ثمري ندارد، انگيزه‌اش را از دســت 
مي‌دهد. دانش‌آموزان اغلب تصورات 
اشــتباهي در مــورد باهوش‌بودن و 
ســريع يادگرفتن دارنــد. اگر آن‌ها 
آســان  كاري  يادگيري  بپندارنــد، 
و ســريع اســت و نبايد به‌كندي و 
به‌ســختي انجام شود، با هر چالشي 
كه روبه‌رو مي‌شــوند انگيزه‌ي خود 
را از دســت مي‌دهند. همچنين اگر 
تصور كنند هوش چيزي است كه يا 
دارند يا ندارند، نه چيزي كه بايد در 
طي زمان به دســت آورند، فايده‌اي 
در تلاش‌كــردن نمي‌بيننــد. اگــر 
دانش‌آموز موفقيــت را نه به تلاش، 
بلكه بــه ويژگي‌هاي ذاتي نســبت 
دهد، انگيزه‌اي براي تلاش بيشــتر 
اتفاق در مواقعي  اين  پيدا نمي‌كند. 
رخ مي‌دهد كه يا دانش‌آموز خود را 
جزو ذاتاً باهوش‌ها مي‌داند كه در اين 
تكاليفش  نمي‌بيند  ضرورتي  صورت 
را به‌موقــع انجام دهد، يــا خود را 
جدا از گــروه باهوش‌ها مي‌داند كه 
در اين صورت فكر مي‌كند تلاشش 
بيهوده اســت. در چنيــن وضعيتي 
بايد سياســت‌هايي به كار بست كه 
درس را چالش‌برانگيز اما آسان جلوه 
دهند تا دانش‌آمــوز انگيزه‌اش را از 
دســت ندهد. علاوه بر اين مي‌توان 
فرصت‌هاي بي‌شــماري را خلق كرد 
كــه دانش‌آموز در آن فعاليت كند و 
بازخورد بگيرد تا ببيند تلاش‌هايش 
در حال به‌ثمرنشستن است. اين كار 

اعتمادبه‌نفس او را نيز بيشتر مي‌كند. 

  2. تصور كارايي‌نداشتن تلاش‌ها
 

اینکه برخی از دانش‌آموزان همیشــه با 
یکی از آموزگارانشان ســر ناسازگاری 
داشــته باشــند امری معمول است، اما 
گاهي اوقات مشــكل حاد مي‌شود. در 
اين صورت دانش‌آمــوز يا حالت دفاعي 
به خود مي‌گيرد يا گوشــه‌گير مي‌شود. 
با دانش‌آموز خــود در اين‌ مورد صحبت 
كنيد تا ببينيد مشكل كجاست و چگونه 
مي‌توان آن را مديريت كرد. چنانچه لازم 
باشد، بايد رفتار و سبك تدريس را تغيير 
داد كه تا حد امكان هيچ دانش‌آموزي با 

شما مشكلي نداشته باشد.

  1.‌ نداشتن رابطه‌ي خوب با آموزگار

دانش‌آموزان با هــم متفاوت‌اند و اين 
يعني درس را هم متفاوت ياد مي‌گيرند. 
هيچ راهــكار واحدي وجــود ندارد كه 
بــراي همه كارايي داشــته باشــد. آيا 
دانش‌آمــوز يادگيرنــده‌ي تصويري 
است؟ آيا يادگيرنده‌ي مفهومي است؟ 
آيا يادگيرنده‌ي عملي است؟ بايد سعي 
كنيد پي ببريد هــر دانش‌آموز چگونه 
يادگيري بهتري خواهد داشــت. براي 
حل اين مشكل، به‌اتفاق دانش‌آموزانِ 
بي‌رغبت، راه‌حل‌هايي را بيابيد تا آن‌ها 
را وارد عرصــه‌ي يادگيــري كنيد و از 

حالت منفعل درآوريد. 

  4. تناسب‌نداشتن سبك فعاليت 
   با روحيه‌ي دانش‌آموز
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مشــكلات ناشي از كم‌شنوايي و نداشتن تمركز، يادگيري را به‌شدت كاهش مي‌دهند. 
بعضي از نشــانه‌هاي اين مشكل عبارت‌اند از: ناتواني در دوستي‌ابي، ساده ازدست‌دادن 
دوستان، ناتواني در مكالمه، بيش از حد واكنش نشان‌دادن به مسائل، ناتواني در مديريت 
كارها، مورد‌اعتماد‌نبودن. شــما مي‌توانيد به دانش‌آموزانی که چنین مشکلی دارند، در 
ضمن بازي‌، نقش‌هايي بدهيد و در قالب آن نقش‌ها به آن‌ها بفهمانيد چه چيزهايي از 
لحاظ اجتماعي موردپســندند و چه چيزهايي نيستند. سپس در مورد كارهاي خوب و 
بدشان با آن‌ها صحبت كنيد. مي‌توانيد از والدين دانش‌آموز بخواهيد او را در كلاس‌هاي 
ورزشي يا هر رشته‌ي ديگري كه تعامل با گروه را در دانش‌آموز بالا مي‌برد، ثبت‌نام كنند. 
كودكاني كه مشــكلات ذكرشده را دارند، حواسشــان بسيار سريع پرت مي‌شود. براي 
كاهش اين امر، از والدين بخواهيد گفت‌وگويي را با كودك ضبط و سپس براي او پخش 
كنند. بعد از اينكه به صوت گوش داد، از او بپرسيد در كدام قسمت آن، حواسش جاي 
ديگر رفت و چطور مي‌تواند دوباره روي موضوع تمركز كند؟ البته گاهي اوقات مشكل 
چنان حاد است كه بايد در مورد سطح تمركز دانش‌آموز با يك متخصص مشورت كرد.

   5. نداشتن آرام و قرار و مشكل‌ در شنوايي و تمركز

حقیقت این است که هيچ‌كس به همه‌ي موضوعات درسي علاقه‌مند نيست. بیشتر اوقات 
دانش‌آموز دســت‌كم از يك درس خوشش نمي‌آيد و عملكرد خوبي هم در آن ندارد. اگر 
فكر مي‌كنيد درسي خيلي اهميت دارد، بايد جذابيت آن را براي دانش‌آموز بيشتر كنيد؛ 
مثلًا براي درسي چون رياضي، به كتاب درسي اكتفا نكنيد. بازي‌ها و سرگرمي‌هايي را پيدا 
كنيد كه اين درس را جذاب‌تر كند. مي‌توانيد کاربرد اين درس در زندگي را براي دانش‌آموز 

بيان كنيد تا اهميت آن را دريابد و علاقه‌ي بيشتري به آن نشان دهد. 

    6. بي‌علاقگي به موضوعات درسي

نوع و نحوه‌ي تشــويق‌كردن مي‌تواند در 
بي‌تمايلي يا تمايــل دانش‌آموز دخيل 
باشــد. اگر دانش‌آموز احساس كند كه 
تلاش او هيچ نتيجه‌اي نــدارد، ممكن 
اســت به بعضي فعاليت‌هــا بي‌رغبت 
شــود؛ مثلًا اگر بداند امتيازِ فعاليتي به 
زحمتش نمي‌ارزد، انگيزه‌ي انجام‌دادن 
آن را از دســت ‌مي‌دهد. بهتر است امتياز 
را متناسب با ميزان سختي فعاليت تعيين 
كنيد. بهترين راه بازخورددادن دقيقاً پس 
از انجام درست فعاليت و اختصاص نمره 
به آن اســت. اگر دانش‌آمــوزي كاري را 
باكيفيت موردنظر انجام نداده است، بايد 
با تشويق به او دلگرمي داد و فعاليت را از 

راه جذاب‌تري پيش برد.

  7. بي‌انگيزگي به‌دليل نحوه‌ي تعيين امتياز
 

دانش‌آموزانــي كه مشــكلات رواني، 
شــناختي، رفتاري، رشــدي و ذهني 
دارند، با مسائل خاصي روبه‌رو هستند. 
مســائلي از قبيل اختــالات خواب، 
دل‌درد، سردرد، اســهال، رفتارهاي 
تند و خشن، گوشــه‌گيري، نداشتن 
اعتمادبه‌نفس، نگراني و افســردگي. 
اين موضــوع آن‌ها را به‌ويــژه زماني 
كه از يادگيري خســته مي‌شــوند و 
به توانايي‌هاي خود شــك مي‌كنند، 
به‌شــدت تحت‌تأثير قــرار مي‌دهد. 
براي حــل ايــن مشــكلات، بايد به 
والدين توصيه كــرد فرزند خود را نزد 

متخصصان رفتاري و عصبي ببرند.

  8. داشتن اختلالات يادگيري

در برخي مــوارد، دانش‌آموز هر چقدر 
تلاش كند، باز هم به نتيجه نمي‌رسد. 
بنابراين بي‌انگيزه مي‌شــود. در چنين 
حالتي، بــراي كمك بــه وي، بايد از 
جملات منفي بپرهيزيم و به او كمك 
كنيــم روي موضوعاتي كــه در آن‌ها 
عملكرد بهتري داشته‌ است تمركز كند 

و توانايي‌هاي خود را ناديده نگيرد. 

  9.  نداشتن تجربه‌ي موفقيت

عكاس: امير قادري
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چيست؟

 آزاده فرزادپور
آموزگار ابتدایی، استان خراسان شمالی 
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جانبی مثل چسب و قیچی و به‌کمک تاهای هندسی، كاغذتايي 
)اوريگامي( می‌گویند. هدف این هنر، ســاختن طرح‌های جالب 
 از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. )اُری( به‌معنی با اندیشه 
تا دادن و )گامی( تغییریافته‌ی کلمه )کامی( به‌معنی کاغذ است. 
بنابراین كاغذتايي هنر و اندیشه‌ی تا دادن کاغذ یا صفحاتی از 
جنس پلاستیک و مواد دیگر برای خلق شکل‌های مختلف است. 
این شکل‌ها شمار فراوانی از حیوانات، پرندگان، ماهی‌ها، وسایل 
بازی، وسایل تزیینی، شــکل‌های هندسی و اشکالی در ارتباط 
با گرافیک، معماری، صنعت و ... را شــامل می‌شوند. کاغذتايي 
)اوریگامی( طیف بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، از کودکان 
پیش‌دبستانی تا اســتادان دانشگاه. تمام مردم می‌توانند از آن 

لذت ببرند و با خلق طرح‌های جدید به تاریخ این هنر بپیوندند.

 1. به یک کاغذ مربع شکل نیاز داریم ) 10× 10 و یا 14× 14(

  2. مربع را به این شکل تا می‌زنیم.

مراحل ساخت
نشانگر  كتاب به ‌روش

كاغذتايي )اوريگامي(

1

2

س |
کلا

در 
 |

42
 آبان   ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401



3. یک گوشه‌ی مربع تاشده را به‌صورت نشان‌داده‌شده 
به‌سمت بالا تا می‌زنیم.

6. گوشه‌ی تا زده‌ی سمت چپ را همانند شکل به‌سمت 
داخل تا می‌زنیم.
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7. گوشه‌ی تا زده‌ی سمت راست را همانند مرحله‌ی قبل تا می‌زنیم.که روی گوشه‌ی پایین قرار گیرد.

8. در پایان به‌صورت دلخواه نشانگر را تزیین می‌کنیم.5. گوشه‌ی سمت راست را هم مانند مرحله‌ی 4 تا می‌زنیم.

36

47

58

43
  آبان ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401



ی |
ور

مح
له 

سئ
| م

44
 آبان   ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 2 | 1401

 علیرضا امیربکائی
 فعال تربيتي

راهبردی  کلیدواژه‌ای  مسئله‌محوری 
در فضای آموزش‌و‌پرورش است که در 
شماره‌ی قبل کمی درباره‌ی چیستی 
و ضرورت آن با شــما صحبت کرده 
بودم و قرار شد در این شماره مفهوم 
یادگیــری و تدریس مســئله‌محور 
را بــا ذکرچند مثال برایتان شــرح 
دهم. اگر همه‌ی محتوای شــماره‌ی 
قبــل را بخواهــم در دوســه جمله 
خلاصه کنم، بایــد بگویم ما به‌دنبال 
مســئله‌محورکردن آموزش هستیم؛ 
بــه این معنا که فراینــد یادگیری را 
از رهگذر یک مســئله عبور دهیم و 
دانش‌آموزان را با مســائل کوچک و 
بزرگ اما معنادار، متناسب با سنشان 

درگیر کنیم. 
خب، برویم سراغ مثال. اما نه! کمی 
تحمل کنید تا نکته‌ا‌ی دیگر بگویم. 
این نکته خیلی مهم اســت؛ وگرنه 
وقت شما را نمی‌گرفتم. آن‌قدر مهم 
که اگر به‌درســتی فهم نشود، ما با 
چالش‌هــای پیچیده‌تــری در ادامه 
رو‌به‌رو خواهیم شــد. مسئله‌محوریِ 
مدنظر من با چیــزی که در ادبیات 
علمی رشته‌های دانشــگاهی از آن 
ســخن می‌گویند کمی تا قســمتی 
تفاوت دارد. تفــاوت آن در »اراده و 
حرکت« اســت. هدف ما این نیست 
که مسئله‌ای را در بستر یک پروژه‌ی 
دانش‌آمــوزی یا یــک اتفاق جذاب 
علمی یک‌طرفه از سمت معلم مطرح 
کنیم و دانش‌آموزان آن را حل کنند، 
بلکــه می‌خواهیم دانش‌آموزان را در 
موقعیتی قرار دهیم تا با شــناخت 
خــود، خــدا و جهان پیرامونشــان 
بتوانند موقعیت خود را در این جهان 
را در  شناســایی کنند، وظیفه‌‌شان 
آن موقعیت تشــخیص دهند و برای 
عمل به آن وظیفــه، اراده و حرکت 
کنند. همچنين بتوانند مسائلی را که 
در مسیر عمل به این وظیفه‌ با آن‌ها 
مواجه می‌شوند حل کنند. تمام شد. 
نکته‌ام را گفتم. برویم ببینیم انتهای 

مسئله چيست؟
)2(
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این همه حرف‌های کلی و سنگین و 
رنگین قرار است چه شود؟

فرض کنید دوســت دارید به بچه‌ها 
احترام به مــادر را آمــوزش دهید. 
می‌توانید سر کلاس برایشان از ضرورت 
و برکات احترام به مادر سخن بگویید. 
اما اقدام ساده‌ای که احتمالًا به ذهن 
خیلی از شما می‌رســد آن است که 
هنگامی که تقویم به حوالی روز مادر 
رســید، بچه‌ها را تشویق به برگزاری 
جشــنی برای تقدیر از مادرانشان در 
مدرسه کنید. اما داستان به همین‌جا 
ختم نمی‌شود. این موقعیتی است که 
نمی‌توان به‌ســادگی از آن عبور کرد. 
با من همراه باشــید تا ظرفیت‌های 

بی‌نظیر این موقعیت را آشکار کنم.
نخست باید به این سؤال پاسخ دهیم 
که در اینجا مســئله چیست؟ ممکن 
اســت بگویید مسئله این است که ما 
می‌خواهیم بچه‌ها قدردان مادرانشان 
باشند. اما این مسئله‌ی ماست و لزوماً 
مسئله‌ی بچه‌ها نیســت. در رویکرد 
مسئله‌محور به مسائل از دیدگاه بچه‌ها 
نــگاه می‌کنیم و تــاش می‌کنیم تا 
دانش‌آموز دردمند شود تا اقدامی انجام 
دهد. دانش‌آموز باید پاسخی برای این 

سؤال داشته باشد: »خب که چه؟«
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بی‌دردی علاجش آتش است

پــس باید پیــش از آنکــه بچه‌ها را 
مســتقیماً به‌ســراغ برگزاری جشن 
بفرســتیم، کاری انجام دهیم تا این 
مســئله تبدیل به مســئله‌ی بچه‌ها 
شود. نیاز نیست لزوماً کار پیچیده‌ای 
انجــام دهیم. می‌توانیم ســر کلاس 
یــک تكه‌فیلم )کلیــپ( زیبا پخش 
کنیم. می‌توانیم با بچه‌ها در این مورد 
صحبت کنیم و بحث را به‌نحوی پیش 
ببریم تا پیشــنهاد برگزاری جشن از 
زبان خود بچه‌ها مطرح شود. کارهای 
پیچیده‌تری نیز می‌توان انجام داد که 
بستگی به نیاز شما و ذوق و سلیقه‌تان 
دارد. در هــر صورت اگر بتوانیم اراده 
و انگیزه‌ای بــرای انجام ایــن اقدام 
ارزشــمند در آن‌ها ایجاد کنیم، گل 
را زده‌ایم. خب، قدم بعدی چیســت؟ 

حالا باید فرصت‌های پیشِ ‌رویمان را 
شناسایی کنیم.

فــرض کنیــد شــما معلــم پایه‌ی 
پنجــم هســتید و در درس ریاضی 
بایــد مبحث »نســبت و تناســب« 
دهیــد.  آمــوزش  بچه‌هــا  بــه   را 
عــادی  شــرایط  در  حالی‌کــه  در 
دانش‌آموزان ما هیــچ انگیزه‌ای برای 
یادگیری این مبحــث ندارند و صرفاً 
چــون در کتــاب آمده اســت به آن 
می‌پردازند. یک روز یک پارچ شربت 
به کلاس ببرید و همه را به یک لیوان 
شــربت خنک مهمان کنید. در انتها 
بگوییــد: »بچه‌های عزیــز، من برای 
تهیه‌ی این شربت ۱ لیوان شربت در 
پارچ ریختــه‌ام و 4 لیوان آب روی آن 
ریخته‌ام و می‌بینید که خیلی خوشمزه 
شده است. هفته‌ی دیگر مادرانتان قرار 
است به مدرسه بیایند. بروید خودتان 
برای آن‌ها یک شربت خوشمزه تهیه 
کنید.« نیازی نیست با آن‌ها کلنجار 
1 برابر است، 

4
3 با 

120
بروید که کسر 

چون 30 به ۳ ســاده می‌شــود 10 و 
120 به ۳ ســاده می‌شــود 40 و ... 
بگذارید درگیر حل مسائلشان شوند و 

خود این موضوع را کشف کنند.
یا فرض کنید مهارت‌های نگارشــی 
برخی دانش‌آموزانتان ضعیف اســت 
و هرچه موضوع انشــا بــرای آن‌ها 

تعیین می‌کنید علاقه‌ای به نوشتن و 
یادگرفتن نشان نمی‌دهند. در همین 
میان می‌توانید به آن‌ها بگویید خیلی 
خوب است که می‌خواهید به مادرتان 
هدیه بدهید، اما اگــر این هدیه را با 
نامه‌ای دلنشــین خطاب به مادرتان 
همراه کنید خیلی خوش‌حال می‌شود. 
آن‌وقت است که انشا را با شوق و ذوق 

دو چندان می‌نویسند.
باز هم فرض کنیــد مبحث »تبدیل 
حالات مــاده« را تاکنون معمولی از 
روی کتــاب علوم بــه بچه‌ها درس 
‌داده‌اید. اما هنگام تهیه‌ی شــربت و 
ذوب‌شدن یخ‌ها  و ... خیلی کاربردی‌تر 
و با نگاهی مسئله‌محور می‌توانید این 

مبحث را تدریس کنید.
مثال‌های  ذکــر  فرصت  متأســفانه 
بیشتر در این شــماره فراهم نیست. 
مطمئن هستم شما فعالیت‌های بسیار 
اثربخش‌تری با رویکرد مســئله‌محور 
در کلاســتان انجام داده‌اید. پس این 
فرصت برای شما فراهم است که این 
فعالیت‌ها را برای انتشــار در مجله به 
دست ما برسانید. توجه داشته باشید 
که برای ارسال شرح فعالیت‌هایتان، 
شــیوه‌ی  مســئله،  دقیق  تعریــف 
درگیرکردن بچه‌ها با مســئله، وجود 
اهداف آموزشی روشن و فرایند اجرای 

کار اهمیت دارد.

عكاس: احمدرضا كريمي
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مجله‌ی رشد کودک
نام قصه‌درس: آب‌چال

خلاصه‌ی قصه: قصه‌ی آب‌چال ماجرایی جالب بین چند 
کتاب داستان و چند کتاب درسی است که در آن به‌دلیل نبود 
جای مناسب برای کتاب‌ها، مقداری از آبِ کتاب آب‌چال روی 
کتاب خشــم قلمبه می‌ریزد و باعث ناراحتی او می‌شــود. در 
خلال قصه، کتاب‌ها برای حل مشکل خود به کتاب‌های درسی 
فارسی، ریاضی و علوم پایه‌ی اول مراجعه می‌کنند و در نهایت 
با کمک و راهنمایی کتاب‌های درسی، برای رهایی از مشکل به 

وجود آمده، کتابخانه‌ای را با كارتن درست می‌کنند.

صفحات کتاب‌های درسی که در قصه آمده است
 درس اول کتاب فارسی اول

)صفحه‌ی 27 و 28، درس آب/ باران(؛ 
 درس ششم کتاب علوم اول )صفحه‌ی 45، چرخه‌ی آب(؛
 درس اول کتاب ریاضی اول )صفحه‌ی 2 و 3، شمارش و 

دسته‌بندی(.

ارتباط محتوایی/ موضوعیِ قصه‌درس با قسمت‌های 
گوناگون مجله

 محیط‌زیست: قصه‌ی ابر مهربان؛
 علمی: ساخت باران؛

 هنر: ساخت کتابخانه؛
 بهداشت: نقش آب در شست‌وشو؛

 قهرمان: حسینعلی سعادت )کاشتن درخت‌های زیاد و 
توسعه‌ی جنگل(؛

مجلات رشد 
دانش‌آموزی 

ابتدایی

 محمدرضا       رشیدی
عضو شوراي برنامه‌ريزي مجلات رشد  دانش‌آموزي

همان‌‌گونه که در شــماره‌ی قبل گفتیم، برآنیم تا در هر شــماره 
درباره‌ی طرح‌درس‌هایی که در مجلات رشــد کــودک، نوآموز و 
دانش‌آموز آمده اســت، توضیحاتی ارائه دهیم. در این شماره به 
قصه‌درس‌های آبان‌ماه و درس‌ها و مفاهیم مربوط به آن می‌پردازیم.

مجله‌ی رشد دانش‌آموز
نام قصه‌درس: ماجرای ضربه‌ها

خلاصه قصه: داســتان در مورد دانش‌آموزی اســت به نام 
اسماعیل. او رزمی‌کار است و می‌خواهد در مسابقات جهانی 
مقابل حریفی به نام میســون مبارزه کند. میسون با استفاده 
از کتاب رازآلود جودانکا توانسته است با فریب حریفان خود 
آن‌ها را شکست دهد. اسماعیل با تمرین‌های زیاد و دعاهای 
خانواده‌اش سرانجام موفق می‌شود با راهنمایی‌های مربی خود 

با هفت ضربه حریف را شکست دهد.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است 
 درس اول کتــاب مطالعات اجتماعی ششــم )دوســتی، 

صفحه‌ی 8(؛
 درس سوم کتاب فارسی چهارم )راز نشانه‌ها، صفحه‌ی 30(؛
 درس ششم کتاب فارسی پنجم )سرود ملی، صفحه‌ی 48(.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌های 
گوناگون مجله
 علمی: صداها؛

 مهارت: شناخت خود.
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مجله‌ی رشد نوآموز
نام قصه‌درس: گل‌دهان

خلاصه قصه: گل‌دهان نام پسری است که از کودکی دهانش بوی 
خوش می‌دهد. پدر گل‌دهان جنگل‌بانی است که برای پیداکردن 
علت بــوی بد جنگل می‌رود و بر نمی‌گردد. ســرانجام گل‌دهان 
با اســتفاده از فکر خود و با کمک‌گرفتن از مادر و دوستانش و با 
کاشــت گل‌های زیاد می‌تواند منشأ بوی بد جنگل را کشف کند 
و پدرش را از دســت »بوبو« نجات دهد. بوبو با جمع‌کردن گل‌ها 
و آلوده‌کردنشان به مواد شیمیایی برای تولید عطرهای مصنوعی 

باعث بوی بد جنگل شده بود.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است 
 درس اول کتاب فارسی دوم )کتابخانه‌ي کلاس ما، صفحه‌ي 4، 

پیداکردن پاسخ سؤال‌هایمان در کتاب‌های خوب(؛
 فصل دوم کتاب ریاضی دوم )جمع و تفریق اعداد دو رقمی، 

صفحه‌ي 19(؛
 درس اول کتاب علوم سوم )زنگ علوم، صفحه‌ي 9، جمع‌آوری 

اطلاعات(؛
 درس اول کتاب هدیه‌های آسمان دوم )فکر می‌کنم، صفحه‌ي 

12، اگر خورشید نبود(.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است
 درس اول کتاب فارسی دوم )کتابخانه‌ی کلاس ما، صفحه‌ی 4، 

پیداکردن پاسخ سؤال‌هایمان در کتاب‌های خوب(؛
 فصل اول کتاب ریاضی دوم )جمع و تفریق اعداد دو رقمی، 

صفحه‌ی 19(؛
 درس اول کتاب علوم سوم )زنگ علوم، صفحه‌ی 9، جمع‌آوری 

اطلاعات(؛
 درس اول کتاب هدیه‌های آسمان سوم )آستین‌های خالی، 

صفحه‌ی 12، ذکر دائم نعمت‌های خدا(.

ارتبــاط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قســمت‌‌های 
گوناگون مجله:

 علمی: تأثیر نور خورشید روی رشد گل‌ها؛
 تأثيرگذاري اجتماعي دانش‌آموزان: شعر لبريز از اميد؛

 پيامبر)ص( و بوي خوش: شعر عطر محمد؛
 شناخت و رشد توانمندي‌هاي بچه‌ها: همراه شو؛

 ایران‌شناسی: معرفی قمصر کاشان )گلاب‌گیری(؛
 کاردستی: ساخت گلدان؛

 طرح روی جلد: توانمندشدن بچه‌ها و فایده‌رساندن به دیگران؛
 طرح پشت جلد: سرگرمی با موضوع گلاب‌گیری در قمصر کاشان.
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     اعظم لاريجاني

گاهي خوب اســت از منطقه‌ی امن خود خارج شويم. منطقه‌ی امنِ كلاس ما آنجاســت كه دانش‌آموزِ بااستعداد بيشتر مورد توجه است. 
منطقه‌ی امن همان‌جاســت كه دانش‌آموزِ برخوردار از آموزش بهتري بهره‌مند اســت. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه چشم خود را به‌روي 
نابرابريِ آموزشي در مناطق گوناگون كشور ببنديم. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه كودكي را در كنار خيابان با كتابي در دست ببينيم، يا 
بگذريم يا چند ريالي كف دســت او بگذاريم و از خودمان راضي باشــيم. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه كودكان پرخاشگر را با نشاندن در 

دورترين نقطه‌ی ممكن كلاس از سر باز كنيم. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه كودكان آسيب‌پذير را درك نكنيم.
  اين مي‌تواند حكايتِ آن معلم بازنشسته‌اي باشد كه كودكان كار را گرد مي‌آورد و خواندن و نوشتن مي‌آموزد تا به‌سهم خود گامي برای 
تحقق عدالت آموزشي بردارد. اين حكايتِ آموزگار آن منطقه‌ی مرزي است كه با وجود امكانات محدود، راهي براي پاسخ‌گويي به نيازها و 
خواسته‌هاي دانش‌آموزانش پيدا مي‌كند تا آن‌ها را توانمند سازد. اين حكايتِ مسئولان آن مدرسه‌ی غيرانتفاعي با امكانات فراوانش است 
كه تصميم مي‌گيرند بخشي از امكانات خود را به مدرسه‌های دوردست اهدا كنند تا هم به دانش‌آموزانشان نوع‌دوستي و عدالت‌خواهي را 

بياموزند و هم نشان دهند كه سرنوشت هر كودكي در هر جايي برايشان اهميت دارد. 
 اگر خود را نه‌فقط يك معلم كه يك تغيير‌دهنده ببينيم، اگر باور كنيم همان‌طور كه رشــد تحصيلي دانش‌آموزان را بر عهده داريم، رشد 
اجتماعي و عاطفي كودكان هم وظيفه‌ی ماست، راه سخت‌تري را انتخاب كرده‌ايم، ولي چشم‌انداز پاياني آن مسير درخشان‌تر است. تمام 
دانش‌آموزان، اعم از برخوردار و غيربرخوردار، بااســتعداد و بي‌اســتعداد، سالم و معلول، حتي آن‌ها كه در يتيم‌خانه هستند، بايد احساس 
كنند حمايت مي‌شــوند. مهم است كه تمركز خود را به دانش‌آموزاني معطوف كنيم كه بيشترين كمبود را احساس مي‌كنند. همچنان كه 

مهم است آن كه كمبودي هم ندارد، احساس تعلق و توجه كند. 

طرحي نو در  اندازيم
عكاس: محمد گلچين
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فٌ ألَوَْانهَُا وَغَرَابيِ
ضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِ

لِ جُدَدٌ بيِ
الجِْبَا

آیه 27 سوره فاطر
 

ى 
ى فرود آورد و به ]وسيله[ آن ميوه‌هاي

ى كه خدا از آسمان آب
آيا نديده‌ا

ى كوه‌ها راه‌ها 
ت بيرون آورديم و از برخ

ى آن‌ها گوناگون اس
گ‌ها

كه رن
گ ]آفريديم[ 

ف و سياه پررن
ى مختل

گ‌ها
ى سپيد و گلگون به رن

]و رگه‌ها[

دره خزینه، استان لرستان
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